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امیررضا بخشی‌پور :

یه؛ مرهمی بر زخم نابرابری خیر
یا بخشی از سازوکار بازتولید آن؟

اقتصاد اسلامی؛ 
از نقد

مکاتب مادی
تا ارائه الگوی 

حکمرانی انقلابی

ــاتید  ــد: اس ــی می‌گوین ــه برخ ــنیده‌اید ک ــا ش باره
اقتصــاد اسلامــی "حرفهــای ســلبی و نقدهــای 
خــوبی دارنــد" امــا "حــرف ایجــابی ندارنــد". مــن 
می‌خواهــم در ایــن یادداشــت کوتــاه ۱۲ پاســخ‌ 

کوتاه به این شبهه/مغالطه بدهم. 
پاســخ اول: جملــه اولِِ ایــن شــبهه اعتــراف و 
اقــرار خوبی اســت کــه نشــان می‌دهــد گوینــده 
متخصــص  انــقلابیِِ  اســاتید  اســت  معتقــد 
اقتصــاد آنچــه را نقــد می‌کننــد می‌شناســند و 
ــای  ــا اینج ــی ت ــت. یعن ــح اس ــم صحی ــان ه نقدش
کار او "لاالــه" را پذیرفتــه‌ اســت و یعنی قــبول دارد 
کــه لیبرالســرمایه‌داری و کمونیســم مکاتــب 
باطلــی هســتند کــه بایــد نســبت بــه آنهــا تــبری 
داشــته باشیــم. ایــن کفــر بــه باطــل مقدمــه 

ایمان به حق است. 
پاســخ دوم: نقــد یــک مسیــر باطــل بــه خــودی 
خــود معتبــر اســت حتــی اگــر ناقــد راه جایگزینــی 
کــه قطعــا وجــود دارد را بــه شــما نشــان ندهــد. 
مگــر اینکــه بگوییــد اسلام حکمرانــی اقتصــادی 
نــدارد کــه خــب مســاله دیــگری اســت. دیگــر 
مســاله شــما اقتصــاد اسلامــی نیســت بــا اصــل 
بحثــش  البتــه  کــه  مخالفیــد  سیاســی  اسلام 

مجزاست. 
پاســخ ســوم: هیــچ یــک از مکاتــب اقتصــادی در 
ایجــابی  حــرف  حرکــت  شروع  در  تاریــخ  طول 
نداشــتند و اتفاقــا بــا نفــی مسیــر قبلــی هویــت 
ســخنان  و  نقدهــا  حقیقــت  در  کردنــد.  پیــدا 
دارا  را  ایجــاب  از  بخشــی  خــود  دل  در  ســلبی 
هســتند. وقتــی شــما بــا مالکیــت نامحــدود و 
مالکیــت  لغــو  یــا  ســرمایه  شــرط  و  بی‌قیــد 
مالکیــت  حقیقــت  در  می‌کنــی  مخالفــت 
اعتبــاری محــدود و مــشروط را تاییــد کــرده‌ای. 
وقتــی شــما لیبرالیســم را از بــاب مخالفتــش بــا 
حقیقــت  در  می‌کنــی  نقــد  اجتماعــی  عدالــت 
عدالــت اجتماعــی را تاییــد کــرده‌ای. وقتــی بــا 
مخالفــت  دولــت  شــدن  مطلــق  کارفرمــای 
می‌کنــی یعنــی بــا کمونیســم مرزت را مشــخص 
از  ایــن مرزبنــدی خــودش بخشــی  کــرده‌ای و 

هویت ایجابی توست و قس علی هذا... 
اندیشــمندان  از  کــدام  هیــچ  چهــارم:  پاســخ 
مکاتــب مــادی چــپ و راســت در شروع ســاخت 
بــه  مربــوط  کلیــات  جــز  بــه  خــود  مکتــب 
ایدئــولوژی خــود و بحــث در مورد نظریــه عدالــت 
نزدنــد.  دیــگری  ایجــابی  حــرف  و...  ارزش  و 
نظریــه  و  ایدئــولوژی  آن  اســاس  بــر  ســپس 
پاســخ  خــود  پیــش‌روی  مســائل  بــه  عدالــت 
دادنــد و تمــام. ایــن مسیــرِِ واقعــیِِ شــکل‌گیری 
مکاتــب بــوده اســت. علاوه بــر اینکــه در اکثــر 
ســر  پشــت  اندیشــمندان  حتــی  مــوارد 
ایشــان  رفتــار  توجیــه  بــرای  و  حکمرانــان 

نظریه‌پردازی کردند نه برعکس! 
... ادامه در صفحه 2

سرمقاله

»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد
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حسین عباسی فر
پژوهشگر اقتصادی
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... ادامه سرمقاله

.   پاســخ پنجــم: در نیــم قرن گذشــته و پیــش از آن 
اندیشــمندان اسلامــی بــا حجمی بسیــار گســترده‌تر و 
عمیق‌تر از اندیشــمندان مکاتــب مــادی شرق و غرب 
تولیــد محتــوا و نظریه‌پــردازی کردنــد. از شــهید صــدر 
بزرگ گرفتــه تــا شــهید مطــهری و شــهید بهشــتی و 
پوشیــده  علــم  اهــل  بــر  کــه   ... و  انــقلاب  امامیــن 
نیســت کــه ســطح درک و دانــش ایشــان بسیــار بالاتــر 
از امثــال اســمیت و مارکــس و... بــوده اســت. چــه 
در  و  باشــد  خوانــده  را  اقتصادنــا  کــه  اســت  کســی 
ســرمایه  و  اســمیت  آدام  ملــل  ثروت  بــا  مقایســه 

مارکس سر تعظیم بر اقتصادنا فرود نیاورد؟ 

.   پاســخ ششــم: آنچــه مکاتــب مــادی در دســت 
برابــر قــانون اساســی  گرفتنــد و حرکــت کردنــد در 
جمــهوری اسلامــی ایــران قطــره‌ای در برابــر دریاســت. 
آنچــه در قــانون اساســی و به‌ویــژه فصــل چهــارم آن 
آمــده اســت یــک نقشــه راه بی‌نظیــر بــرای رسیــدن بــه 
مقصــد و مقصــود تمــدن نویــن اسلامــی اســت کــه 
بخشــی از آن اقتصــاد اسلامــی اســت. فلــذا اگــر مــا 
انــقلاب  بزرگان  اندیشــه  و  اساســی  قــانون  مسیــر 
اسلامــی را در حکمرانــی دنبــال کنیــم بــه همــان جــایی 
خواهیــم رسیــد کــه هــر مکتــب دیــگری نیــز رسیــده 
اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه مقصــد مکاتــب مــادی 
چیزی جــز محــو و نابــودی نیســت و مقصــد مکتــب 

اسلام همچون خودِِ اسلام باقی و ماندگار است. 

.   پاســخ هفتــم: علاوه بــر مبانــی و جهت‌گیری‌هــا و 
نظریــه عدالــت اسلامــی در بسیــاری از مــوارد جزئــی 
اقتصــاد چــه بــه نحــو نــظری و چــه بــه صورت عملــی 
تجربیــات بسیــار خوبی وجــود دارد. از تجربــه جهــاد 

ســازندگی گرفتــه تــا پیشــرفت خیره‌کننــده ایــران در 
نیــم قرن اخیــر و اســتقلال اقتصــادی و رفــع فقــر و 
کاهــش  و  عمیــق  و  گســترده  محرومیت‌هــای 
و  تولیــد  کــردن  دانش‌بنیــان  و  طبقاتــی  شــکاف 
مقاومــت بی‌نظیــر اقتصــادی در جنــگ تمــام عیــار 
کــه  هســتند  فراوانــی  تجربیــات   ... و  اقتصــادی 

ــوان ثبــت و ضبطشــان کــرد و بعنــوان الگوهــای  می‌ت
موفــق اقتصــادِِ انــقلاب اسلامــی معرفــی کــرد. ایــن بــه 
معنــای نبــود کاســتی و نقــص نیســت کــه اتفاقــا آن 
جاهــایی  همــان  بــه  مربــوط  نقص‌هــا  و  کاســتی‌ها 
اســت کــه اســاتید انــقلابی بــه آن نقــد دارنــد و در 
دســت جریانــات غیرانــقلابی چــپ و راســت بــوده 
اســت. از وجــود شــکاف طبقاتــی گرفتــه تــا تورم و فقــر 
و فســاد اقتصــادی و دخالت‌هــای غلــط دولــت و ... 
صنــدوق  نســخه‌های  بــه  عمــل  مســتقیم  نتیجــه 
شرق  اردوگاه  بــه  دلباختــگان  یــا  پول  بین‌الملــل 

بوده است. 

.   پاســخ هشــتم: در طــی نیــم قرن اخیــر کــدام بخــش 
از اقتصــاد در دســت معتقــدان بــه اقتصــاد انــقلاب 
اسلامــی و منتقــدان مکاتــب مــادی بــوده؟! وزارت 
اقتصــاد؟ بانــک مــرکزی؟ وزارت نفــت؟ وزارت صمــت؟ 
ــا ذره‌بیــن بگردیــد و یکــی دو نفــر  وزارت رفــاه؟ شــاید ب
کــه مجموعــا بــه انــدازه یــک دوره چهارســاله هــم 
مســئولیت نداشــتند پیــدا کنیــد کــه البتــه در همــان 
زدنــد.  رقــم  بزرگــی  اتفاقــات  هــم  کوتــاه  مــدت 
بخصــوص در دوره شــهید رئیســی عزیــز کــه تورم ۵۶ 
درصــد را بــه ۳۰ درصــد و رشــد صفــر درصــد را بــه ۵ 
خ تاریــخ ایــران  درصــد و بیــکاری را بــه پایین‌تریــن نر
رســاندند. احیــای بنگاه‌هــای اقتصــادی و پایــان کرونــا 
و نهضــت ســاخت مســکن و ... را بــا خزانــه خالــی و 
ویرانــه‌ی حســن روحانــی رقــم زدنــد. کــه بــه تعبیــر 
ادامــه پیــدا می‌کــرد  ایــن دولــت  اگــر  امــام شــهید 

مشکلات اقتصادی حل میشد. 

.   پاســخ نهــم: تولیــد علــم گاهــی در کتابخانــه صورت 
می‌گیــرد! مثــل ریاضــی! گاهــی در آزمایشــگاه مثــل 
شیمــی! گاهــی هــم در ســاحت جامعــه و در خلال 
حکمرانــی. یعنــی جریــان اقتصــاد انــقلاب اسلامــی 
بــرای تولیــد علــم علاوه بــر تــاملات و مطالعــات و 
پژوهش‌هــایی کــه دارنــد بایــد در عرصــه حکمرانــی 
ورود کننــد و مثــل یــک دانشــجوی پزشــکی کــه بــرای 
پزشــک شــدن بایــد در بیمارســتان فعالیــت کنــد 

حکمرانــی  ســاختار  در  بایــد  نیــز  اقتصاددانــان 
اطلاعــات  و  اقتصــادی  واقعیــات  بــا  اقتصــادی 
طبقه‌بنــدی شــده و پیچیدگی‌هــای امــر حکمرانــی و 
درهم‌تنیدگــی سیاســت و فرهنــگ و اقتصــاد مواجــه 
شــوند تــا نظراتشــان پخته‌تــر شــود. وقتــی شــما بــه 
بهانــه نداشــتن تجربــه و نظــر متقــن و مشــخص مانــع 
چــطور  می‌شویــد  حکمرانــی  عرصــه  بــه  آنــان  ورود 
ــی  ــل کس ــکند؟ مث ــل بش ــن دور باط ــت ای ــن اس ممک
کــه بــرای اســتخدام بایــد متاهــل باشــد و بــرای تاهــل 

شرط استخدام برایش تعیین شود!!! 

.   پاســخ دهــم: اقتصاددانــان لیبــرال کــه در چهــل 

ســال گذشــته اقتصــاد ایــران را قبضــه کــرده بودنــد 
لــی بــه ســر ایــن مملکــت زدنــد کــه حــالا بــه 

ُ
چــه گُ

اقتصاددانــان انــقلابی می‌گوینــد شــما تجربــه نداریــد! 
اولا مگــر شــما باتجربــه از مــادر زاده شــدید؟ ثانیــا مگر 
تجربــه امروزتــان قابــل دفــاع اســت؟ شــما حتــی موقــع 
ســقوط بــه تــه دره هــم فرمــان را رهــا نمی‌کنیــد‌ کــه 
ایــن اقتصــاد و ســفره  خدای‌نکــرده کســی نتوانــد 
را  زالوصفــت  را نجــات داده و ســرمایه‌داران  مــردم 

سرجای خودشان بنشاند. 

و  اسلام  بــه  مــردم  ایــن  اگــر  یازدهــم:  پاســخ   .
جمــهوری اسلامــی و قــانون اساســیِِ آن رای دادنــد 
اولا حــرام اســت بــه جــز کســانی کــه بــه ایــن قــانون 
اساســی اعتقــاد دارنــد مســئولیت قــبول کننــد. ثانیــا 
چــطور می‌خواهنــد بــا حرکــت در جهــت خلاف قــانون 
اساســی کــه ۹۹ درصــد مــردم بــه آن رای دادنــد رضایــت 

مردم را به دست بیاورند؟ این امر محال است. 

ــم: فرهنــگ و سیاســت و اقتصــاد و  ــخ دوازده .   پاس
کــه  هم‌تنیده‌انــد  در  آنچنــان  اجتماعــی  نظامــات 
محــال ممکــن اســت یــک اقتصــاددان لیبــرال مهــار 
اقتصــاد کــشور را در دســت بگیــرد و علاوه بــر اقتصــاد 
بــه  آلــوده  هــم  را  سیاســت  و  فرهنــگ  ایــران 
لیبرالیســم نکنــد. در حقیقــت لیبرالیســم اقتصــادی 
ممکــن  یکدیگــر  بــدون  سیاســی  و  فرهنگــی  و 
نیســتند و اگــر مــا بــه دنبــال تحقــق تمــدن نویــن 
اندیشــمندان  بــه  بایــد  قطعــا  هســتیم  اسلامــی 
انــقلابی در حوزه‌هــای مختلــف علــوم اجتماعــی از 
دســت  بــه  را  کار  و  کنیــم  اعتمــاد  اقتصــاد  جملــه 
عدالــت  نظریــه  اســاس  بــر  کــه  بســپاریم  کســانی 
آرمان‌هــای انــقلاب و  اسلامــی و قــانون اساســی و 

رهنمودهای ائمه انقلاب فکر و حرکت کنند. 

حسین عباسی فر
پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد اسلامی؛ از نقد مکاتب مادی
تا ارائه الگوی حکمرانی انقلابی

آنچه مکاتب مادی در 
دست گرفتند و حرکت 

کردند در برابر قانون 
اساسی جمهوری اسلامی 

ایران قطره‌ای در برابر 
دریاست. آنچه در قانون 

اساسی و به‌ویژه فصل 
چهارم آن آمده است یک 

نقشه راه بی‌نظیر برای 
رسیدن به مقصد و 

مقصود تمدن نوین 
اسلامی است که بخشی 

از آن اقتصاد اسلامی 
است. فلذا اگر ما مسیر 
قانون اساسی و اندیشه 
بزرگان انقلاب اسلامی را 
در حکمرانی دنبال کنیم 
به همان جایی خواهیم 

رسید که هر مکتب 
دیگری نیز رسیده است. 

با این تفاوت که مقصد 
مکاتب مادی چیزی جز 
محو و نابودی نیست و 

مقصد مکتب اسلام 
همچون خودِِ اسلام باقی 

و ماندگار است. 

اقتصاددانان لیبرال که در 
چهل سال گذشته 

اقتصاد ایران را قبضه 
لی به سر 

ُ
کرده بودند چه گُ

این مملکت زدند که حالا 
به اقتصاددانان انقلابی 

می‌گویند شما تجربه 
ندارید! اولا مگر شما 

باتجربه از مادر زاده 
شدید؟ ثانیا مگر تجربه 

امروزتان قابل دفاع 
است؟ شما حتی موقع 

سقوط به ته دره هم 
فرمان را رها نمی‌کنید‌ که 
خدای‌نکرده کسی نتواند 
این اقتصاد و سفره مردم 

را نجات داده و 
سرمایه‌داران زالوصفت را 

سرجای خودشان 
بنشاند.

جاویدان‌راد در گفت‌وگو با »حکمران«:

اقتصاد ایران را نمی�توان وسط جنگ
با نسخه�های بازار آزاد اداره کرد

اقتصاد جنگی، مهار شوک ارزی و بازگشت دولت به میدان؛ نسخه‌ای برای عبور از شرایط بحرانی

اقتصــاد ایــران روزهــای متفاوتــی را تجربــه می‌کنــد؛ 
خ ارز، فشــار گســترده  روزهــایی کــه افزایــش سریــع نر
بــر معیشــت خانوارهــا، دشــوارتر شــدن فعالیــت 
واحدهــای تولیــدی و تشــدید نااطمینانــی، پرســش 
از  یکــی  بــه  را  کــشور  اقتصــاد  اداره  شیــوه  دربــاره 
خ  اصلی‌تریــن مباحــث تبدیــل کــرده اســت. عــبور نر
کاهــش سریــع  از محــدوده ۲۷۰ هــزار تومــان،  دلار 
تولیــد،  هزینه‌هــای  افزایــش  و  ملــی  پول  ارزش 
شــرایطی را بــه وجــود آورده کــه دیگــر نمی‌تــوان آن را 
متعــارف  اقتصــادی  نوســان  یــک  قالــب  در   

ً
صرفــاً

تحلیــل کــرد. هم‌زمــان، ایــران علاوه بــر تحریم‌هــای 
گســترده، بــا شــرایطی روبه‌روســت کــه مســئولان و 
تحلیلگــران از آن به‌عنــوان جنــگ اقتصــادی و فشــار 
ــایی،  ــن فض ــد. در چنی ــاد می‌کنن ــی ی ــه خارج همه‌جانب
ــا می‌تــوان اقتصــاد را  پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آی
همچنــان بــا همــان سیاســت‌هایی اداره کــرد کــه در 
ــازی  ــا آزادس ــوند؟ آی ــه می‌ش ــه کار گرفت ــادی ب ــرایط ع ش
قیمت‌هــا، کاهــش مداخلــه دولــت، سیاســت‌های 
انقباضــی و تکیــه بــر ســازوکار عرضــه و تقاضــا می‌توانــد 
نســخه مناســبی بــرای اقتصــادی باشــد کــه تحــت 
فشــار جنــگ و محدودیــت گســترده خارجــی قــرار 

گرفته است؟
»حکمــران« بــرای بررســی ایــن مــوضوع بــا دکتــر فرزاد 
ــتان و  ــم انگلس ــی مقی ــاددان ایران ــدان‌راد، اقتص جاوی
مــدرس دانشــگاه وارویــک گفت‌وگــو کــرده اســت. 
جاویــدان‌راد کــه تحــصیلات دانشــگاهی خــود را در 
ایــران و انگلســتان طــی کــرده و از ســال ۲۰۱۶ بــه‌صورت 
تمام‌وقــت در دانشــگاه وارویــک تدریــس می‌کنــد، 
وضعیــت کنونــی اقتصــاد ایــران را »بسیــار بحرانــی« 
توصیــف می‌کنــد. او معتقد اســت آنچــه امروز اقتصاد 
یــا  تورم  افزایــش   

ً
صرفــاً روبه‌روســت،  آن  بــا  ایــران 

ســرعت  بلکــه  نیســت؛  ملــی  پول  ارزش  کاهــش 
تحــولات اقتصــادی مســئله‌ای اســت کــه بایــد بیــش 

از خود اعداد مورد توجه قرار گیرد.

.  خطــر فقــط گرانــی دلار نیســت؛ ســرعت ســقوط 
اهمیت بیشتری دارد

جاویــدان‌راد در ابتــدای گفت‌وگــو بــا »حکمــران« بــا 
گفــت  کــشور  اقتصــادی  شــاخص‌های  بــه  اشــاره 
اقتصــاد ایــران هم‌زمــان بــا تورم بسیــار بــالا و رکــود 
شــدید مواجــه شــده و عــملاً وارد یــک دوره عمیــق 

رکود تورمی شده است.
ــار  ــی بسی ــه زمان خ ارز در فاصل ــرات نر ــه او، تغیی ــه گفت ب
کوتــاه نشــان می‌دهــد مســئله اقتصــاد ایــران دیگــر 

 یک کاهش تدریجی ارزش پول ملی نیست.
ً
صرفاً

خ ارز ظــرف یــک یــا دو روز چنــد  او تأکیــد کــرد وقتــی نر
هــزار تومــان افزایــش پیــدا می‌کنــد، مســئله اصلــی 
خ دلار نیســت، بلکــه ســرعت  دیگــر فقــط ســطح نر

تغییر انتظارات و واکنش فعالان اقتصادی است.
جاویــدان‌راد همچنیــن بــه تغییــر رفتــار اقتصــادی 
از  یکــی  گفــت  و  کــرد  اشــاره  بنگاه‌هــا  و  مــردم 
نشــانه‌های خطرنــاک شــرایط کنونــی ایــن اســت کــه 
واحــد  تغییــر  حــال  در  آرام‌آرام  جامعــه  از  بخشــی 

محاسباتی خود است.
اجــاره  تعییــن  دربــاره  گزارش‌هــایی  او،  گفتــه  بــه 
مســکن یــا انجــام برخــی معــاملات بــر مبنــای دلار 
وجــود دارد و همیــن مســئله نشــان می‌دهــد اعتمــاد 
بــه پول ملــی در برخــی کارکردهــا در حــال تضعیــف 

شدن است.
از نــگاه ایــن اقتصــاددان، یکــی از مشــکلات جــدی در 
سیاســت‌گذار  اعتبــار  کاهــش  وضعیتــی،  چنیــن 

اقتصادی است.
در علــم اقتصــاد مفهومــی بــا عنــوان »اعتبــار بانــک 
زمانــی  تنهــا  پولــی  دارد. سیاســت  مــرکزی« وجــود 
مؤثــر خواهــد بــود کــه مــردم بــاور داشــته باشــند 
بانــک مــرکزی قــادر اســت اهــداف اعلام‌شــده خــود را 

محقق کند.
امــا اگــر جامعــه بــه ایــن جمع‌بنــدی برســد کــه دولــت و 

خ ارز را ندارنــد،  بانــک مــرکزی تــوان کنــترل تورم یــا نر
حتــی تصمیمــات درســت نیــز بــا دشــواری بیشــتری 
اثرگــذار می‌شــود؛ زیــرا انتظــارات تورمــی خــود به یکــی از 
تبدیــل  قیمت‌هــا  افزایــش  تشــدیدکننده  عوامــل 

خواهد شد.
جاویــدان‌راد در عیــن حــال معتقــد اســت اقتصــاد 
ایــران هــنوز وارد تعریــف کلاسیــک »ابــرتورم« نشــده 
اســت، امــا ادامــه شــرایط موجــود می‌توانــد کــشور را به 

محدوده‌های بسیار خطرناک نزدیک کند.

.  آیا اقتصاد ایران آرایش جنگی دارد؟
یکــی از محورهــای اصلــی گفــت‌وگوی »حکمــران« بــا 
اقتصــادی  سیاســت‌های  نســبت  جاویــدان‌راد، 

موجود با شرایط جنگی کشور بود.
پرســش ایــن بــود کــه وقتــی یــک کــشور بــا جنــگ 
ــواری  ــی، دش ــارت خارج ــت در تج ــادی، محدودی اقتص
تأمیــن ارز و فشــار مســتقیم دشــمن بــرای ایجــاد 
همچنــان  آیــا  روبه‌روســت،  عمومــی  نارضایتــی 
می‌تــوان همــان نســخه‌هایی را اجــرا کــرد کــه بــرای 
شــرایط عــادی طراحــی شــده‌اند؟ پاســخ جاویــدان‌راد 

روشن بود: خیر.
مشــاهده  تاکــنون  کــه  سیاســت‌هایی  از  گفــت  او 
ســاختار  کــه  نــدارد  برداشــتی  چنیــن  کــرده، 
تصمیــم‌گیری اقتصــادی کــشور بــه‌طور کامــل شــرایط 
از  او، یکــی  اعتقــاد  بــه  کــرده باشــد.  را درک  جنگــی 
کــه برخــی سیاســت‌گذاران  ایــن اســت  مشــکلات 
همچنــان می‌خواهنــد اقتصــاد ایــران را بــر اســاس 

نسخه‌های کلاسیک و کتابی اداره کنند.
جاویــدان‌راد تأکیــد کــرد در شــرایط فعلــی »نبایــد از 
ظرفیــت  زیــرا  گفــت«،  ســخن  اقتصــادی  تعدیــل 
تحمــل تورمــی جامعــه محــدود اســت و فشــار بیشــتر 
آثــار اقتصــادی و اجتماعــی ســنگینی بــه  می‌توانــد 
همــراه داشــته باشــد. از نــگاه او، در چنیــن فضــایی 
دولــت بایــد ابتــدا مشــخص کنــد هــدف چیســت: 

اجــرای یــک الــگوی ایــده‌آل اقتصــادی یــا حفــظ تولیــد، 
معیشــت و تــوان مقاومــت جامعــه در شــرایط جنگ؟ 
بایــد  نیــز  سیاســت‌ها  باشــد،  دوم  اولویــت  اگــر 

متناسب با همان هدف تغییر کنند.

.  اختلافــی بنیــادی؛ آیــا نقدینگــی علــت اصلــی تــورم 
است؟

از  یکــی  بــه  گفت‌وگــو  از  دیــگری  مهــم  بخــش 
اختصــاص  ایــران  اقتصــاد  مباحــث  قدیمی‌تریــن 

داشت: رابطه نقدینگی و تورم.
 بــه بــاور 

ً
در فضــای اقتصــادی ایــران، یــک گــزاره تقریبــاً

رشــد  از  ناشــی  »تورم  اســت:  شــده  تبدیــل  غالــب 
نقدینگی است.«

جاویــدان‌راد ایــن گــزاره را بــه ایــن شــکل مطلــق قــبول 
نــدارد. او بــرای توضیــح دیــدگاه خــود ابتــدا بــه جملــه 
مــعروف میلــتون فریدمــن اشــاره کــرد کــه می‌گویــد 

»تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.«
بــه اعتقــاد او بایــد میــان »بیــان پولــی تورم« و  امــا 

»علت ایجاد تورم« تفاوت قائل شد.
ممکــن اســت تورم در قالــب افزایــش قیمت‌هــای 
 بــه ایــن معنا نیســت 

ً
پولــی دیــده شــود، امــا ایــن لزومــاً

کــه افزایــش حجــم پول، علــت اولیــه آن بــوده اســت. 
ایــن اخــتلاف، نقطــه‌ای اســت کــه اقتصــاد متعــارف و 
برخــی جریان‌هــای اقتصــاد دگراندیــش از یکدیگــر 

فاصله می‌گیرند.

.  اقتصاد دگراندیش چه می‌گوید؟
»اقتصـــــــــــــــــــــــاد  مفهــوم  توضیــح  در  جاویــدان‌راد 
ایــن  گفــت  دگراندیــش  اقتصــاد  یــا  هترودوکــس« 
جریــان، بــرخلاف اقتصــاد جریــان اصلــی، تحلیــل خــود 
 بــر رفتــار فــردی یــک مصرف‌کننــده یــا بنــگاه 

ً
را صرفــاً

مکاتــب  از  بسیــاری  در  نمی‌کنــد.  بنــا  فرضــی 
دگراندیــش، نهادهــا، طبقــات، گروه‌هــای اجتماعــی، 
قــدرت انحصــاری و ســاختار تاریخــی اقتصــاد اهمیــت 

زیادی دارند.
تفــاوت دیگــر در مســئله »تعــادل« اســت. اقتصــاد 
 فــرض می‌کنــد نیروهــای بــازار 

ً
جریــان اصلــی عمومــاً

اقتصاد را به سمت نوعی تعادل هدایت می‌کنند.
امــا در نــگاه هترودوکــس، عــدم تعــادل می‌توانــد خود 
 نیرویی وجــود 

ً
یــک وضعیــت پایــدار باشــد و الزامــاً

نقطــه  بــه  خــودکار  بــه‌صورت  را  اقتصــاد  کــه  نــدارد 
مطلوب بازگرداند.

جاویــدان‌راد در توضیــح ایــن مســئله مثــال ســاده‌ای 
زد: در نــگاه متعــارف گویی یــک کــف‌شور ثابــت وجــود 

فرزاد جاویدان‌راد، 
اقتصاددان و مدرس 

دانشگاه وارویک، معتقد 
است مسئله امروز 

اقتصاد ایران تنها افزایش 
خ ارز یا تورم نیست، بلکه  نر

سرعت فرسایش ارزش 
پول ملی و گسترش 

انتظارات تورمی، اقتصاد را 
به محدوده‌ای خطرناک 
رسانده است؛ وضعیتی 

که به گفته او با 
سیاست‌های عادی 

اقتصادی قابل مدیریت 
نیست. او هشدار می‌دهد 
که تداوم این روند می‌تواند 

اعتماد عمومی به پول 
ملی را بیش از پیش 

تضعیف کند.

جاویدان‌راد در گفت‌وگو 
با »حکمران« تأکید کرد در 

شرایط جنگ تمام‌عیار 
اقتصادی، نمی‌توان 

اقتصاد را به سازوکار بازار 
آزاد سپرد. از نگاه او دولت 

باید اولویت‌های تولید، 
مصرف، واردات و 

تخصیص ارز را تعیین 
کرده و منابع محدود 

کشور را به کالاهای 
اساسی، دارو، انرژی و 

تولید اختصاص دهد. به 
اعتقاد او، حفظ معیشت 

خانوارها و توان ادامه 
فعالیت بنگاه‌های 

تولیدی باید در صدر 
اولویت‌های 

سیاست‌گذاری قرار گیرد.
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دارد و هرجــای زمیــن آب بریزیــد، ســرانجام بــه ســمت 
 چنیــن نقطــه 

ً
آن مــی‌رود. امــا اقتصــاد واقعــی الزامــاً

ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد.
در همین بخـش از گفت‌وگو، »حکمران« بـه عبارتی از 
شـهید بهشـتی اشـاره کـرد کـه در آن نسـبت بـه تصور 
خـودکار بـودن تعـادل عرضـه و تقاضـا انتقـاد شـده 
دربـاره  ح‌شـده  مطر تحلیـل  بـا  کـه  موضوعـی  بـود؛ 

محدودیت مفهوم تعادل بازار شباهت داشت.

.  قیمت فقط محصول عرضه و تقاضا نیست
از نقــاط اخــتلاف  نــگاه جاویــدان‌راد، یکــی دیگــر  از 
نحــوه  اصلــی،  جریــان  بــا  دگراندیــش  اقتصــاد 

شکل‌گیری قیمت است.
در مــدل ســاده بــازار، قیمــت از محــل تقاطــع عرضــه و 
واقعــی،  اقتصــاد  در  امــا  می‌شــود.  حاصــل  تقاضــا 
قــدرت انحصــاری شــرکت‌ها، تــوان چانه‌زنــی گروه‌هــا، 
فناوری‌هــای  حتــی  و  بــازار  ســاختار  ســود،  حاشیــه 
جدیــد قیمت‌گــذاری می‌تواننــد نقــش جــدی داشــته 

باشند.
او بــه نمونــه قیمت‌گــذاری الکترونیکــی اشــاره کــرد و 
 
ً
گفــت شــرکت‌ها در بسیــاری از مــوارد قیمــت را صرفــاً

یــک ســازوکار مکانیکــی عرضــه و تقاضــا  از طریــق 
تعییــن نمی‌کننــد، بلکــه حاشیــه ســود مطلــوب خــود 

را نیز وارد تصمیم می‌کنند.
هرچــه قــدرت انحصــاری بنــگاه بیشــتر باشــد، امــکان 

تحمیل حاشیه سود بالاتر نیز بیشتر خواهد بود.
وارد  »قــدرت«  کــه مســئله  اســت  از همیــن منظــر 
تحلیــل اقتصــادی می‌شــود؛ مؤلفــه‌ای کــه از نــگاه 
را  آن  نمی‌تــوان  هترودوکــس  مکاتــب  از  بسیــاری 

نادیده گرفت.

.  دولــت در کشــورهای درحال‌توســعه نمی‌توانــد 
تماشاگر باشد

جاویــدان‌راد در ادامــه دربــاره نقــش دولــت گفــت در 
اقتصادهــای درحالتوســعه، نقــش دولــت نمی‌تواند 

به تنظیم‌گری حداقلی محدود شود.
ــر مفهــوم »دولــت توســعه‌گرا« تأکیــد کــرد؛ دولتــی  او ب
کــه جهــت توســعه صنعتــی و کشــاورزی را مشــخص 
اجــازه  و  کــرده  تولیــد حمایــت  از ظرفیــت  می‌کنــد، 
نمی‌دهــد اقتصــاد داخلــی در برابــر رقابــت خارجــی 

کاملاً بی‌دفاع باقی بماند.
تاریخــی  بــه تجربــه  ایــن دیــدگاه  بــرای توضیــح  وی 

ایران، مصر و عثمانی در قرن نوزدهم اشاره کرد.
بــه  اروپــایی  صنعتــی  کالاهــای  ورود  او،  گفتــه  بــه 
از  بسیــاری  منطقــه،  ســنتی  اقتصادهــای 
تولیدکننــدگان و صنعتگــران را بــا بحــران مواجــه کــرد 
و در بخــش کشــاورزی نیــز الــگوی تولیــد را تحــت تأثیــر 

نیاز بازارهای جهانی قرار داد.
توانمنــد  دولــت  یــک  نبــود  شــرایطی،  چنیــن  در 
می‌توانــد اقتصــاد یــک کــشور درحالتوســعه را بــه 

سمت وابستگی سوق دهد.

.  یک مثال تاریخی برای نقد نظریه پولی تورم
 از 

ً
جاویــدان‌راد بــرای نشــان دادن اینکــه تورم الزامــاً

از  نمونــه‌ای  بــه  نمی‌شــود،  آغــاز  پول  حجــم  رشــد 

بین‌النهرین باستان اشاره کرد.
او گفــت بــر اســاس برخــی الــواح تاریخــی، در دوره‌ای 
جــو  زیــادی  مقــدار  می‌توانســت  نقــره  شــکل  یــک 
خریــداری کنــد، امــا در ســال‌های بعــد قــدرت خریــد 
همــان میــزان نقــره نســبت بــه جــو به‌شــدت کاهــش 
 افزایــش 

ً
یافــت. بــه گفتــه او، علــت ایــن تغییــر الزامــاً

اثــر  بــر  جــو  عرضــه  کاهــش  بلکــه  نبــود،  »پول« 
بحران‌هــایی ماننــد قحطــی، خشکســالی یــا جنــگ 

نقش مهمی داشت.
او همچنیــن از افزایــش شــدید قیمــت دام در همــان 
در  حتــی  گرفــت  نتیجــه  و  گفــت  ســخن  دوره 
اقتصادهــایی کــه ســاختار پولــی مــدرن نداشــتند، 
شــدید  افزایــش  می‌توانســت  عرضــه  محدودیــت 
قیمــت ایجــاد کنــد. پیــام اصلــی ایــن مثــال از نــگاه 
جاویــدان‌راد ایــن بــود: پیــش از انتخــاب سیاســت 

ضدتورمی باید فهمید تورم از کجا آمده است.
ــد،  ــد باش ــش از ح ــای بی ــی از تقاض  ناش

ً
ــاً ــر تورم واقع اگ

سیاست انقباضی می‌تواند معنا داشته باشد.
امــا اگــر مســئله اصلــی، محدودیــت تولیــد، کمبــود ارز، 
یــا ســایر  تأمیــن  زنجیــره  در  اخــتلال  انرژی،  بحــران 
حــل  بــدون  نقدینگــی  کاهــش  باشــد،  گلوگاه‌هــا 
ــد  ــدیدتر کن ــن اســت رکــود را ش ــه ممک ــکل عرض مش

بدون آنکه ریشه تورم را از بین ببرد.

.  اقتصاد ایران و مسئله »گلوگاه‌ها«
جاویــدان‌راد معتقــد اســت نظریــات ســاختارگرایان 
بــرای توضیــح بخــش مهمــی از تورم ایــران مناســب‌تر 
اســت. در ایــن نــگاه، ممکــن اســت یــک شــوک اولیــه 
آغازگــر تورم باشــد؛ امــا چیزی کــه تورم را پایــدار می‌کنــد، 

گلوگاه‌های اقتصادی است.
محدودیــت  ســرمایه‌گذاری،  ضعــف  ارز،  کمبــود 
مشــکلات  انرژی،  کمبــود  ماشیــن‌آلات،  واردات 
بــه  پاســخ‌گویی  در  تولیــد  ناتوانــی  و  حمل‌ونقــل 

تقاضا، همگی می‌توانند تورم را تداوم ببخشند.
و  صنعتــی  تولیــد  وابســتگی  ایــران،  اقتصــاد  در 
کشــاورزی بــه واردات نهاده‌هــا و تجهیــزات مســئله 

مهمی است.
وقتــی ارزش ریــال کاهــش می‌یابــد، هزینــه واردات 
مــواد اولیــه، ماشیــن‌آلات و قطعــات افزایــش پیــدا 
می‌کنــد و تولیدکننــده بــرای ادامــه فعالیــت ناچــار 
اســت بخشــی از ایــن افزایــش هزینــه را بــه قیمــت کالا 

منتقل کند.
و  دســتمزد  مارپیــچ  اســت  ممکــن  نیــز  ادامــه  در 
پیــدا  افزایــش  قیمت‌هــا  گیــرد:  شــکل  قیمــت 
می‌کننــد، قــدرت خریــد کاهــش می‌یابــد، نیروی کار 
خواهــان دســتمزد بیشــتر می‌شــود، هزینــه تولیــد 

دوباره بالا می‌رود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
 
ً
از نــگاه جاویــدان‌راد، ایــن تحــولات را نمی‌تــوان صرفــاً

با عبارت »نقدینگی زیاد شده است« توضیح داد.

. دلاری‌شــدن اقتصــاد؛ وقتــی ریــال کارکردهــای خــود 
را از دست می‌دهد

»حکمــران« در ادامه مســئله دیــگری را بــا جاویــدان‌راد 
ح کرد: دلاری‌شدن اقتصاد ایران. مطر

در ســالهای اخیــر، حتــی برخــی کالاهــا و مــواد اولیــه‌ای 
کــه داخــل کــشور تولیــد می‌شــوند، عــملاً بــا فــرمول 
قیمت‌گــذاری  ارز«  خ  نر ضربــدر  جهانــی  »قیمــت 
خ ارز  شــده‌اند. ایــن اتفــاق باعــث می‌شــود افزایــش نر
 بــه تمــام زنجیــره تولیــد منتقــل شــود؛ حتــی در 

ً
تقریبــاً

صنایعــی کــه بخــش مهمــی از مــواد اولیــه آنهــا داخلــی 
اســت. جاویــدان‌راد اصــل ایــن نگرانــی را پذیرفــت، امــا 
تأکیــد کــرد حتــی تولیدکننــده‌ای کــه نهاده‌هــای داخلی 
و  می‌کنــد  زندگــی  تورمــی  محیــط  یــک  در  نیــز  دارد 
هزینه‌هــای جــاری، ماشیــن‌آلات، تعمیــرات و آینــده 
فعالیــت خــود را بــر اســاس انتظــارات تورمــی محاســبه 
می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل تورم، رفتــار قیمت‌گــذاری 

همه فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد.
بااین‌حــال، او در جــایی کــه بنگاه‌هــا از شــرایط تورمــی 
بــرای کســب ســودهای بسیــار بــالا اســتفاده می‌کنند، 

ورود دولت را ضروری دانست.
بــه گفتــه او، تجربــه شــرکت‌های بزرگ انرژی در غــرب 
امــکان  بحــران،  شــرایط  در  می‌دهــد  نشــان  نیــز 
و  دارد  وجــود  بزرگ  بسیــار  ســودهای  شــکل‌گیری 
دولــت بایــد مراقــب باشــد افزایــش حاشیــه ســود 
شــرکت‌ها بــه قیمــت ســقوط شــدید قــدرت خریــد 

مردم تمام نشود.

.  اگر تحریم باقی بماند چه باید کرد؟

یکــی از صریح‌تریــن بخش‌هــای گفــت‌وگوی حکمــران 
ــا  ــع تحریم‌ه ــث از رف ــه بح ــود ک ــی ب ــدان‌راد زمان ــا جاوی ب
بــه ایــن پرســش رسیــد کــه اگــر فشــار خارجــی ادامــه 

پیدا کرد، کشور چه باید بکند؟
جاویــدان‌راد در وهلــه نخســت بــر ضرورت تلاش برای 
محدودیت‌هــای  و  اقتصــادی  محاصــره  شکســتن 
خارجــی تأکیــد کــرد؛ امــا وقتی فــرض گفت‌وگــو بــر ادامه 
تحریم‌هــا قــرار گرفــت، پاســخ او روشــن بــود: اقتصــاد 
بایــد به‌عنــوان یــک اقتصــاد جنگــی مدیریــت شــود. 

به اعتقاد او، اقتصاد جنگی الزامات متفاوتی دارد.
را  محــدود  ارزی  منابــع  نمی‌تــوان  شــرایط  ایــن  در 
هماننــد زمــان عــادی تخصیــص داد. خروج ســرمایه 
بایــد کنــترل شــود، ارز حاصــل از صــادرات بایــد بــه 
چرخــه اقتصــاد کــشور بازگــردد و تخصیــص ارز بایــد بــر 

کالاهای اساسی و تولید متمرکز شود.
او حتــی پیشــنهاد کــرد در برابــر صادرکنندگانــی کــه از 
خــودداری  صــادرات  از  حاصــل  ارز  بازگردانــدن 
می‌کننــد، بــرخورد قاطــع صورت گیــرد و در صورت لزوم 

مجوز صادرات آنها لغو شود.

.  بــدون آمــار روزانــه نمی‌تــوان جنــگ اقتصــادی را 
مدیریت کرد

ح  یکــی دیگــر از نــکات مهمــی کــه جاویــدان‌راد مــطر
کــرد، ضعــف نظــام اطلاعــات اقتصــادی بــود. از نــگاه او، 
دولــت بــرای مدیریــت شــرایط جنگــی بایــد تــصویری 
تقاضــای  و  عرضــه  از  روزانــه  حتــی  و  دقیــق  بسیــار 

کالاهای حیاتی داشته باشد.
او بــرای نمونــه بــه آمــار مصــرف بنزیــن، گازوئیــل و 
انرژی در کشورهــای توســعه‌یافته اشــاره کــرد و گفــت 
سیاســت‌گذار بایــد بدانــد در نقــاط مختلــف کــشور 
چــه میــزان مصــرف وجــود دارد تــا بتوانــد تصمیــم 

سریع و هدفمند بگیرد.
اقتصــاد جنگــی بــدون یــک نظــام آمــاری دقیــق، ماننــد 
موقعیــت  از  اطلاع  بــدون  نبــرد  میــدان  اداره 
نیروهاســت. سیاســت‌گذار اگــر ندانــد چــه میــزان کالا 
وجــود دارد، کجــا کمبــود شــکل گرفتــه و چــه مقــدار 
تقاضــا وجــود دارد، ناچــار اســت تصمیمــات خــود را بــر 

حدس و اطلاعات ناقص بنا کند.

.  بازار آزاد در وسط جنگ؟
را  خــود  نقدهــای  صریح‌تریــن  از  یکــی  جاویــدان‌راد 
متوجــه اصــرار بــر سیاســت‌های بــازار آزاد در شــرایط 
تمام‌عیــار  جنــگ  یــک  در  گفــت  او  کــرد.  جنگــی 
بــازار  تــا  کنیــم  آزاد  را  »قیمت‌هــا  گفــت  نمی‌تــوان 

اولویت‌ها را مشخص کند.«
از نــگاه او، در شــرایط جنگــی ایــن دولــت اســت کــه 
بایــد مشــخص کنــد چــه چیزی اولویــت تولیــد دارد، 
چــه چیزی بایــد وارد شــود، چــه کالایی بایــد مصــرف 

شود و منابع محدود کشور در کجا هزینه شود.
بــه تعبیــر او، اگــر دولــت ایــن مســئولیت را نپذیــرد، 
ممکــن اســت هــم مــردم و هــم بنگاه‌هــای تولیــدی در 
فرآینــد تعدیــل اقتصــادی آسیــب جــدی ببیننــد. او 
معتقــد اســت کســی کــه در شــرایط جنگــی همچنــان 
 بــر منطــق بــازار آزاد تأکیــد می‌کند، ممکن اســت 

ً
صرفــاً

 درک 
ً
اقتصــاد خــرد و کلان کتــابی را بدانــد، امــا الزامــاً

یــک  واقعیت‌هــای  و  سیاســی«  »اقتصــاد  از  کافــی 
اقتصاد تحت جنگ نداشته باشد.

.  آیــا در شــرایط جنگــی بــه ده‌هــا مــدل کالای مصرفــی 
نیاز داریم؟

جاویــدان‌راد بــرای توضیــح تفــاوت اقتصــاد عــادی و 
اقتصــاد جنگــی، تجربــه شــخصی خــود از دوران جنــگ 
دوره  آن  در  گفــت  او  کــرد.  ح  مــطر را  عــراق  و  ایــران 
وجــود  بــازار  در  غیــرضروری  کالاهــای  از  بسیــاری 
نداشــت و حتــی منابــع آموزشــی و برخــی تجهیــزات 
 
ً
دانشــگاهی نیــز محــدود بــود. ایــن شــرایط طبیعتــاً

مطلــوب نبــود، امــا کــشور منابــع خــود را بــر نیازهــای 
اصلی متمرکز کرده بود.

او در ادامــه گفــت در شــرایط فعلــی شــاید لازم باشــد 
دوبــاره دربــاره نحــوه تخصیــص ارز بازنــگری شــود. 
بــرای مثــال، آیــا در زمــان جنــگ لازم اســت ارز کــشور 
لــوازم  مصرفــی،  مشــابه  کالای  نوع  ده‌هــا  صــرف 

لوکس یا محصولات غیرضروری شود؟
از دیــد او، منابــع بایــد بیشــتر بــه دارو، انرژی، مــواد 
اولیــه ضروری و ســرمایه‌گذاری در تولیــد اختصــاص 

پیدا کند.

جمــــــع‌آوری  منطــــــق  بــا  لوکــــــس  کالای  واردات   .

نقدینگی
خودروهــای  واردات  مــوضوع  گفت‌وگــو،  ادامــه  در 
ح شــد.  خارجــی و تلفن‌هــای همــراه گران‌قیمــت مــطر
توجیــه  از  بخشــی  اســت  معتقــد  جاویــدان‌راد 
اقتصــادی چنیــن سیاســت‌هایی از همــان نگــرش 

پولگرایانه ناشی می‌شود.
منطــق ایــن اســت کــه اگــر نقدینگــی زیــادی در اختیــار 
ثروتمنــدان قــرار دارد، می‌تــوان بــا واردات کالاهــای 
لوکــس و دریافــت تعرفــه یــا مالیــات بــالا بخشــی از 
ایــن پول را جــذب و هم‌زمــان کــسری بودجــه دولــت را 
آثــار  تحلیلــی  چنیــن  می‌گویــد  او  امــا  داد.  کاهــش 

اجتماعی و ارزی سیاست را نادیده می‌گیرد.
اســت،  محــدود  ارزی  منابــع  کــه  اقتصــادی  در 
تخصیــص ارز بــه کالاهــای لوکــس تنهــا یــک مــوضوع 
بودجــه‌ای نیســت؛ بلکــه یــک انتخــاب دربــاره اولویــت 
اســتفاده از منابــع ملــی اســت. علاوه بــر آن، مشــاهده 
دسترســی گروهــی از ثروتمنــدان بــه کالاهــای لوکــس 
در شــرایطی کــه بخــش بزرگــی از جامعــه بــا کاهــش 
احســاس  می‌توانــد  اســت،  مواجــه  خریــد  قــدرت 

بی‌عدالتی را افزایش دهد.

.  تورم از کمبود سرمایه‌گذاری هم می‌آید
ــر نقــش  جاویــدان‌راد در بخــش دیــگری از گفت‌وگــو ب
ســرمایه‌گذاری تأکیــد کــرد. از نــگاه او، اگــر برای ســالها 
در انرژی، صنعــت، زیرســاخت و تولیــد ســرمایه‌گذاری 
کافــی صورت نگیــرد، ظرفیــت عرضــه اقتصــاد رشــد 
ــت  ــا ثاب ــر تقاض ــی اگ ــی حت ــن وضعیت ــد. در چنی نمی‌کن
بمانــد، محدودیــت تولیــد می‌توانــد فشــار تورمــی 

ایجاد کند.
او بــه تأکیدهــای مــکرر بــر »تولیــد« در ایــران اشــاره کــرد 
و گفــت اصــل توجــه بــه مســئله تولیــد از ایــن منظــر 
اهمیــت دارد کــه بــدون گســترش ظرفیــت تولیــد، 
ایــن  بــود.  خواهــد  دشــوار  تورم  پایــدار  کنــترل 
اقتصــاددان همچنیــن بــه یــک تناقض ظــاهری اشــاره 
زیــاد در دســت   نتیجــه »پول 

ً
اگــر تورم صرفــاً کــرد: 

مــردم« اســت، چــرا بسیــاری از واحدهــای صنفــی و 
تولیدکنندگان از کمبود مشتری شکایت می‌کنند؟

وقتــی مصــرف گوشــت، کالاهــای بــادوام و بسیــاری از 
ــوان تمــام افزایــش  محصــولات کاهــش یافتــه، نمی‌ت
 بــه افزایــش قــدرت خریــد مــردم 

ً
قیمت‌هــا را صرفــاً

نسبت داد.

.  چین چگونه بازار و دولت را ترکیب کرد؟
در بخــش پایانــی گفت‌وگــو، حکمــران تجربــه چیــن را 
ح کــرد؛ کــشوری کــه در دهه‌هــای گذشــته هــم از  مــطر
ســازوکار بــازار اســتفاده کــرده و هــم نقــش بسیــار 

قدرتمندی برای دولت حفظ کرده است.
جاویــدان‌راد مــدل چیــن را ترکیبــی از سیاســت‌های 
ارتدوکــس و هترودوکــس توصیــف کــرد، امــا معتقــد 
اســت عناصــر اقتصــاد دگراندیــش در آن پررنگ‌تــر 

است. چین یک »دولت توسعه‌گرا« دارد.
ســرمایه،  حســاب  کنــترل  پنج‌ســاله،  برنامه‌هــای 
خ ارز، هدایــت اعتبــارات بانکــی و حمایــت  مدیریــت نر
هدفمنــد از تولیــد، همگــی نشــان می‌دهنــد جهــت 
کلــی توســعه بــه بــازار واگــذار نشــده اســت. در مقابــل، 
اجــازه  پذیرفتــه،  را  خارجــی  ســرمایه‌گذاری  چیــن 
شــکل‌گیری بــازار در بخش‌هــایی از اقتصــاد را داده و 
قیمت‌هــا را نیــز بــرای همیشــه بــا دســتور اداری ثابــت 
نگــه نداشــته اســت. بنابرایــن تجربــه چیــن نــه یــک 

اقتصاد کاملاً دولتی است و نه یک الگوی بازار آزاد.
ــای  ــن ویژگی‌ه ــی از مهم‌تری ــدان‌راد، یک ــه جاوی ــه گفت ب
مسیــر چیــن ایــن بــود کــه از »شــوک‌درمانی« اجتنــاب 
از  حمایــت  و  شــد  انجــام  به‌تدریــج  کرد.اصلاحــات 
تولیــد روســتایی، صنایــع کوچــک و افزایــش بهــره‌وری 

در مرکز توجه قرار گرفت.
بــه  توســعه‌ای  اهــداف  جهــت  در  نیــز  بانک‌هــا 

تولیدکنندگان تسهیلات ارائه می‌کردند.

.  چرا چین از شوک ارزی جلوگیری می‌کند؟
یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای مورد توجــه در تجربــه چیــن، 

خ ارز است. مدیریت نر
جاویـدان‌راد توضیـح داد چیـن بـرای تولید خـود حجم 
محصـولات  برخـی  و  اولیـه  مـواد  انرژی،  از  عظیمـی 
ارز دچـار جهـش  خ  اگـر نر را وارد می‌کنـد.  کشـاورزی 
مزیـت  و  مـی‌رود  بـالا  تولیـد  هزینـه  شـود،  شـدید 
بـه  می‌بینـد.  آسیـب  چینـی  شـرکت‌های  صادراتـی 
همیـن دلیـل دولـت چیـن اجـازه نمی‌دهـد بـازار ارز بـه 
سیاسـت  ایـن  کنـد.  عمـل  رهاشـده  کاملاً  شـکل 

به‌ویـژه بـرای بنگاه‌هـای کوچـک و متوسـط اهمیـت 
دارد؛ زیـرا آنهـا تـوان جـذب شـوک‌های شـدید ارزی را 

مانند شرکت‌های بزرگ ندارند.
خ ارز بــه تولیدکننــده امــکان می‌دهــد  ثبــات نســبی نر
دربــاره هزینــه مــواد اولیــه، قیمــت محــصول و برنامــه 
صادراتــی خــود بــا اطمینــان بیشــتری تصمیــم بگیــرد. 
در  ایــران  اقتصــاد  کــه  اســت  چیزی  همــان  ایــن 
ســالهای اخیــر کمتــر از آن بــرخوردار بــوده اســت؛ 
محاســبات  ارز،  خ  نر پی‌درپی  جهش‌هــای 
ــر داده و افــق برنامــه‌ریزی را   تغیی

ً
تولیدکننــده را دائمــاً

کوتاه کرده است.

.  »مسیر باید تغییر کند«
بــا  جاویــدان‌راد  فرزاد  بــا  »حکمــران«  گفــت‌وگوی 

پرسشی درباره آینده ایران به پایان رسید.
او بــا وجــود انتقــادات جــدی خــود بــه شــرایط موجــود، 
نســبت بــه ظرفیت‌هــای بلندمــدت اقتصــاد ایــران 
ابــراز امیــدواری کــرد. از نــگاه او، مســئله اصلــی تنهــا 
یــا ظاهــر شــهرهای منطقــه  اقتصــاد  انــدازه فعلــی 
نیســت؛ بلکــه تــوان یــک کــشور بــرای حفــظ تولیــد، 
اســتقلال اقتصــادی و مقاومــت در برابــر بحران‌هــای 
بزرگ اهمیــت دارد. او ایــران را دارای ظرفیــت بــالایی 
بــرای بازگشــت بــه مسیــر رشــد می‌دانــد، امــا در آخرین 

ح کرد. پاسخ خود یک شرط بسیار روشن مطر
وقتــی از او پرسیــده شــد آیــا بــا ادامــه همیــن مسیــر 
اقتصــادی نیــز نســبت بــه آینــده خوش‌بیــن اســت، 
 بایــد تغییــر 

ً
پاســخ داد: »مسیــر بایــد تغییــر کنــد؛ حتمــاً

کنــد.« او در عیــن حــال کاهــش فشــار خارجــی و رفــع 
ــار  ــت فش ــران را تح ــاد ای ــه اقتص ــایی را ک محدودیت‌ه
پیش‌شــرط‌های  مهم‌تریــن  از  یکــی  داده‌انــد،  قــرار 
در  گفــت  و  دانســت  ثبــات  بــه  اقتصــاد  بازگشــت 
صورت رفــع ایــن فشــارها و اصلاح جهت‌گیری‌هــای 
ســال  چنــد  طــی  می‌توانــد  ایــران  اقتصــاد  داخلــی، 

دوباره در مسیر رشد قرار گیرد.
تــصویری کــه از مجــموع ایــن گفت‌وگــو بــه دســت 
می‌آیــد، بیــش از آنکــه یــک نســخه کلاسیــک بــرای 
مهــار تورم باشــد، دعــوت بــه تغییــر زاویــه نــگاه بــه 
 در 

ً
اقتصــاد ایــران اســت. اگــر اقتصــاد ایــران واقعــاً

وضعیت جنــگ اقتصــادی قــرار دارد، سیاســت‌گذاری 
نیز باید متناسب با همان شرایط باشد.

در چنیــن چــارچوبی، حفــظ تولیــد، کنــترل شــوک ارزی، 
واردات،  اولویت‌بنــدی  محــدود،  منابــع  مدیریــت 
تقویــت نظــام آمــاری، هدایــت ســرمایه بــه بخش‌هــای 
 
ً
حیاتــی و حمایــت از قــدرت خریــد مــردم، دیگــر صرفــاً

سیاســت‌های اقتصــادی نیســتند؛ بلکــه بخشــی از 
خارجــی  فشــار  برابــر  در  کــشور  مقاومــت  راهبــرد 

محسوب می‌شوند.
از  نمی‌تــوان  همین‌جاســت:  نیــز  اصلــی  مســئله 
جامعــه انتظــار مقاومــت در شــرایط جنــگ داشــت، 

اما اقتصاد را با منطق زمان صلح اداره کرد.

این اقتصاددان با رد 
تقلیل مسئله تورم ایران 

به »رشد نقدینگی«، ریشه 
بخش مهمی از تورم را در 

ضعف تولید، کمبود 
عرضه، شوک ارزی، 

وابستگی تولید به واردات 
و گلوگاه‌های ساختاری 
می‌داند و تجربه چین را 

نمونه‌ای از ترکیب بازار با 
یک دولت توسعه‌گرا و 
خ ارز  مدیریت فعال نر

معرفی می‌کند. او تأکید 
دارد که مهار پایدار تورم 
بدون رفع موانع تولید، 

افزایش سرمایه‌گذاری و 
تقویت ظرفیت عرضه 

امکان‌پذیر نیست.

جاویدان‌راد با تأکید بر 
ضرورت تغییر مسیر 

سیاست‌گذاری 
اقتصادی، مدیریت فعال 

منابع ارزی، کنترل خروج 
سرمایه، بازگشت ارزهای 

صادراتی و حمایت 
هدفمند از تولید را از 

الزامات عبور از شرایط 
بحرانی دانست و تأکید 

کرد که بدون تغییر 
رویکرد اقتصادی و 

کاهش فشارهای خارجی، 
بازگشت پایدار به رشد 

دشوار خواهد بود. او در 
پایان گفت‌وگو با تأکید بر 

ظرفیت‌های اقتصاد ایران 
تصریح کرد: »مسیر باید 

تغییر کند؛ حتماً باید 
تغییر کند.«

یه؛ مرهمی بر زخم نابرابری خیر
یا بخشی از سازوکار بازتولید آن؟

امیررضا بخشی پور
پژوهشگر روابط بین الملل

خیریــه در نــگاه نخســت نهــادی اخلاقــی و انســانی بــه 
نظــر می‌رســد؛ جــایی کــه افــراد بــرخوردار بخشــی از 
دارایی خــود را در اختیــار نیازمنــدان قــرار می‌دهنــد، 
گرســنه‌ای را سیــر می‌کننــد، هزینــه درمــان بیمــاری را 
لوازم‌التحریــر  یــا  لبــاس  کودکــی  بــرای  می‌پردازنــد، 
تهیــه می‌کننــد و بخشــی از فشــار زندگــی خانــواده‌ای 
مــحروم را کاهــش می‌دهنــد. در ســطح فــردی نیــز 
 می‌تواننــد رنجــی را کم 

ً
بسیــاری از ایــن اقدامــات واقعــاً

کننــد و گرهــی فوری را بگشــایند. مســئله امــا از جــایی 
آغــاز می‌شــود کــه خیریــه نــه به‌عنــوان یــک اقــدام 
اضطــراری، بلکــه به‌عنــوان پاســخ اجتماعــی بــه فقــر و 
نابــرابری معرفــی شــود. در ایــن نقطــه، خیریــه از یــک 
ســازوکاری  از  بخشــی  بــه  محــدود  انســانی  کنــش 
تبدیــل می‌شــود کــه می‌توانــد وجــود نابــرابری را قابــل 

تحمل، عادی و حتی اخلاقی جلوه دهد.
نشــانه  آنکــه  از  پیــش  خیریــه  گســترده  وجــود 
ســخاوت یــک جامعــه باشــد، می‌توانــد نشــانه وجــود 
شــکافی عمیــق در همــان جامعــه باشــد. جــایی کــه 
خانــواده‌ای  مدرســه،  کفــش  تأمیــن  بــرای  کودکــی 
بــرای خریــد دارو یــا پیرمــردی بــرای پرداخــت اجــاره 
محتــاج کمــک خیریــه اســت، مســئله اصلــی نبایــد 
ایــن باشــد کــه »چــه کســی حاضــر اســت کمــک کنــد؟« 
بلکــه بایــد پرسیــد چــرا تأمیــن ابتدایی‌تریــن نیازهــای 
انســانی بــه لطــف و اراده شــخصی دیگــران وابســته 
ــر  ــک ام ــه از ی ــی، خیری ــن وضعیت ــت. در چنی ــده اس ش
و  می‌شــود  تبدیــل  دائمــی  نهــادی  بــه  اســتثنایی 
همیــن دائمی‌شــدن نشــان می‌دهــد کــه محرومیــت 

نیز دائمی شده است.
تصاویــر  از  یکــی  می‌تــوان  را  خیریــه  منظــر،  ایــن  از 
روشــن تضــاد طبقاتــی دانســت. بــرای آنکــه کســی 
بتوانــد »ببخشــد«، معمــولاً بایــد کســی وجــود داشــته 
باشــد کــه »نیازمنــد بخشــش« باشــد. رابطــه خیــر و 

تــصویری  نیســت؛  فــرد  دو  رابطــه   
ً
صرفــاً نیازمنــد، 

فشــرده از ســاختاری اجتماعــی اســت کــه در یــک 
سوی آن تمرکــز ثروت، امنیــت و امکان قــرار دارد و در 
وابســتگی.  و  بی‌ثباتــی  محرومیــت،  دیگــر  سوی 
خیریــه ایــن دو سوی جامعــه را بــه یکدیگــر متصــل 
میــان  از  را  آنهــا  میــان  فاصلــه   

ً
الزامــاً امــا  می‌کنــد، 

نمی‌بــرد. ثروتمنــد همچنــان ثروتمنــد باقــی می‌مانــد 
و فقیــر همچنــان بــرای بخشــی از ضروریــات زندگــی 
تغییــر  آنچــه  اســت.  وابســته  او  کمــک  بــه  خــود 
، بلکــه شــدت بخشــی از  می‌کنــد، نــه ســاختار نابرابــر

رنجی است که از آن ساختار ناشی شده است.
مســئله مهم‌تــر ایــن اســت کــه خیریــه می‌تواند فقــر را 
ــه یــک مســئله  از یــک مســئله سیاســی و اجتماعــی ب
اخلاقــی و فــردی تبدیــل کنــد. وقتــی خانــواده‌ای تــوان 
خریــد غــذا نــدارد، می‌تــوان پرسیــد دســتمزدها چــرا 
کافــی نیســتند، نظــام تأمیــن اجتماعــی چــه وضعــی 
دارد، قیمــت مســکن چگونــه از درآمــد خانــوار جــدا 
اشــتغال چــه  اســت،  ثروت چگونــه  توزیــع  شــده، 
کیفیتــی دارد و سیاســت عمومــی چــه ســهمی در 
ایجــاد یــا کاهــش ایــن وضعیــت دارد. امــا در منطــق 
خیریــه، ایــن مجموعــه پرســش‌های ســاختاری کنــار 
می‌رونــد و ســؤال جایگزیــن می‌شــود: »چــه کســی 
حاضــر اســت یــک بســته غــذایی بدهــد؟« بــه ایــن 
ترتیــب، مســئله از ســطح ســاختار بــه ســطح وجــدان 

فردی منتقل می‌شود.
ــه جــای  در چنیــن وضعیتــی، جامعــه ممکــن اســت ب
اینکــه از خــود بپرســد چــرا انســانی گرســنه اســت، از 
آیــا بــه انــدازه کافــی بــرای گرســنگان  خــود بپرســد 
کمــک کرده‌ایــم یــا نــه. ایــن جابه‌جــایی کوچــک بــه نظر 
ــار مهــم اســت. در  می‌رســد، امــا از نظــر سیاســی بسی

ســؤال نخســت، خــود ســاختار اجتماعــی زیــر ســؤال 
مــی‌رود؛ در ســؤال دوم، ســاختار دســت‌نخورده باقــی 
ــود  ــته می‌ش ــرخوردار خواس ــراد ب ــط از اف ــد و فق می‌مان

اندکی سخاوتمندتر باشند.
مهم‌تریــن  از  یکــی  بــه  می‌تــوان  همین‌جــا  از 
کارکردهــای پنهــان خیریــه رسیــد: کاهــش عــذاب 
وجــدان اجتماعــی بــدون رفــع علــت آن. جامعــه‌ای 
کــه شــکاف‌های عظیــم طبقاتــی در آن وجــود دارد، 
 بــا تناقضــی اخلاقــی مواجــه اســت. در یــک 

ً
دائمــاً

ج‌هــای گران‌قیمــت،  ، مصــرف لوکــس، بر سوی شــهر
زندگــی  ســبک‌های  و  چندمیلیــاردی  خودروهــای 
بسیــار پرهزینــه دیــده می‌شــود و در سوی دیگــر 
خانــواده‌ای ممکــن اســت بــرای هزینــه درمــان یــا 
هم‌جــواری  ایــن  باشــد.  درمانــده  ماهانــه  اجــاره 
پرســش  یــا  شــرم  ناراحتــی،  احســاس  می‌توانــد 
اخلاقــی ایجــاد کنــد. خیریــه بــه طبقــات بــرخوردار 
امکانــی می‌دهــد کــه بــدون زیــر ســؤال بــردن ســاختار 
اجتماعــی  امتیازهــای  یــا  درآمــد  توزیــع  مالکیــت، 
را  ناخوشــایند  احســاس  ایــن  از  بخشــی  خــود، 

تسکین دهند.
فــرد بــرخوردار بخشــی بسیــار کوچــک از ثروت خــود را 
ســهم  می‌کنــد  احســاس  مقابــل  در  و  می‌بخشــد 
نتیجــه،  در  اســت.  داده  انجــام  را  خــود  اخلاقــی 
دربــاره  پرسشــی  بــه  می‌توانســت  کــه  نابــرابری‌ای 
بــرای نمایــش  بــه فرصتــی  عدالــت تبدیــل شــود، 
فضیلــت شــخصی تبدیــل می‌شــود. بــه ایــن معنــا، 
، بلکــه اضطــراب  خیریــه گاهــی نــه فقــط رنــج فقیــر

اخلاقی ثروتمند را نیز تسکین می‌دهد.
کــه تفــاوت میــان عدالــت و بخشــش  اینجاســت 
را  چیزی  انســان  عدالــت،  در  می‌شــود.  روشــن 

دریافــت می‌کنــد چون حــق اوســت؛ در خیریــه، چیزی 
را دریافــت می‌کنــد چون دیــگری تصمیــم گرفتــه آن را 
و  شــهروند  میــان  افقــی  رابطــه‌ای  حــق،  ببخشــد. 
جامعــه ایجــاد می‌کنــد؛ بخشــش، رابطــه‌ای عمــودی 
میــان بخشــنده و دریافت‌کننــده. شــهروندی کــه از 
اجتماعــی  حمایــت  یــا  مســکن  آموزش،  بیمــه، 
کســی  مــدیون  اســت،  بــرخوردار  حــق  به‌عنــوان 
نیســت. امــا کســی کــه بــرای تأمیــن همیــن نیازهــا بــه 
خیــر وابســته اســت، در موقعیتــی قــرار می‌گیــرد کــه 
ــرش  ــا پذی ــکوت ی ــکر، س ــر از تش ــت ناگزی ــن اس ممک

نوعی فرودستی نمادین باشد.
ایــن تفــاوت بسیــار مهــم اســت. در یــک نظــام مبتنــی 
بــر حــق، فقیــر لازم نیســت شایســتگی اخلاقــی خــود را 
منطــق  در  امــا  کنــد.  ثابــت  کمــک  دریافــت  بــرای 
 »فقیــر خــوب« و »فقیــر بــد« ســاخته 

ً
خیریــه، غالبــاً

رقت‌انگیــزتری  داســتان  کــه  خانــواده‌ای  می‌شــود؛ 
بیشــتر  تصویــرش  کــه  بیمــاری  کــودک  دارد، 
احساســات را تحریــک می‌کنــد، مــادری کــه بیشــتر 
ــا فــردی کــه بهتــر می‌توانــد  مظلــوم بــه نظــر می‌رســد ی
بــرای  بیشــتری  شــانس  کنــد،  اثبــات  را  خــود  نیــاز 
دریافــت کمــک دارد. در نتیجــه، دسترســی بــه منابــع 
از قاعــده عمومــی و حــق همگانــی فاصلــه می‌گیــرد و 
و  اهداکننــده  احساســات  روایــت،  قــدرت  بــه 

تشخیص یک نهاد واسطه وابسته می‌شود.
، خیریــه ممکــن اســت فقــر را شــخصی و  از ایــن منظــر
کمــک  تــا  شــود  دیــده  بایــد  فقیــر  کنــد.  نمایشــی 
داســتان،  پرونــده،  عکــس،  بایــد  کنــد.  دریافــت 
بیمــاری، تعــداد فرزنــدان و جزئیــات زندگــی خــود را 
عرضــه کنــد تــا دیگــران قانــع شــوند کــه شایســته 
کمــک اســت. در ایــن فراینــد، گاه کرامــت انســان نیــز 

تبدیــل  کمــک  جمــع‌آوری  ســازوکار  از  بخشــی  بــه 
می‌شــود. فقــر از یــک مســئله عمومــی بــه تــصویری 

خیریه به طبقات 
برخوردار امکانی می‌دهد 
که بدون زیر سؤال بردن 
ساختار مالکیت، توزیع 

درآمد یا امتیازهای 
اجتماعی خود، بخشی از 

احساس ناخوشایند 
ناشی از شکاف طبقاتی را 
تسکین دهند. در چنین 

شرایطی، نابرابری‌ای که 
می‌توانست به پرسشی 

درباره عدالت تبدیل 
شود، به فرصتی برای 

نمایش فضیلت 
شخصی تبدیل می‌شود. 

به این ترتیب، به‌جای 
 ، تغییر مناسبات نابرابر

تنها بخشی از پیامدهای 
انسانی آن کاهش 

می‌یابد.

خیریه حتی ممکن است 
به ابزار مشروعیت 

طبقاتی تبدیل شود؛ 
ثروتمندی که بخشی از 
دارایی خود را وقف امور 

خیر می‌کند، می‌تواند 
چهره‌ای اخلاقی و 

انسان‌دوست پیدا کند، 
بی‌آنکه درباره منشأ 

ثروت، انحصار یا 
امتیازهای مؤثر در 

انباشت آن پرسشی 
ح شود. در این  مطر

حالت، بخشش نه‌تنها 
ساختار نابرابر را تغییر 
نمی‌دهد، بلکه ممکن 

است برای آن مشروعیت 
اخلاقی نیز تولید کند. 

تمرکز بر فضیلت 
بخشنده، گاهی پرسش 
اساسی درباره چگونگی 

شکل‌گیری و توزیع ثروت 
را به حاشیه می‌راند.
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را  مخاطــب  بایــد  کــه  می‌شــود  تبدیــل  احساســی 
متأثر کند.

نیـــز می‌توانـــد حامـــل همیـــن  زبـــان خیریـــه  حتـــی 
نســـبت قـــدرت باشـــد. تعـــابیری ماننـــد »دســـتگیری 
از نیازمنـــدان«، »سرپرســـتی ایتـــام« یـــا »کمـــک بـــه 
خیـــر  نیـــت  ســـر  از  می‌تواننـــد  اگرچـــه  محرومـــان« 
بازنمـــایی  را  رابطـــه‌ای  گاهـــی  شـــوند،  اســـتفاده 
می‌کننـــد کـــه در آن یـــک طـــرف فاعـــل و طـــرف دیگـــر 
مـــوضوع کنـــش اســـت. یـــک گروه »کمـــک می‌کنـــد« و 
گروه دیگـــر »کمـــک دریافـــت می‌کنـــد«. به‌نـــدرت از 
ــرا منابـــع جامعـــه  ــاز می‌شـــود کـــه چـ ایـــن پرســـش آغـ
بـــه گونـــه‌ای توزیـــع شـــده‌اند کـــه یـــک گروه امـــکان 
بخشـــش دائمـــی و گروهـــی دیگـــر نیـــاز دائمـــی بـــه 

دریافت دارد.
ــازی  خیریــــــــــــــــــــــــــه همچنیـــن می‌توانـــد بـــه عادی‌سـ

محرومیـــت کمـــک کنـــد. وقتـــی مؤسســـات خیریـــه 
بیمـــاران،  درمـــان  کـــودکان،  غـــذای  تأمیـــن  بـــرای 
آموزش و حتـــی هزینـــه دفـــن  جهیزیـــه، مســـکن، 
از زندگـــی اجتماعـــی  بـــه بخشـــی ثابـــت  انســـان‌ها 
تبدیـــل می‌شـــوند، جامعـــه ممکـــن اســـت به‌تدریـــج 
وجـــود ایـــن محرومیت‌هـــا را طبیعـــی فـــرض کنـــد. 
و  دارنـــد  وجـــود  فقیـــر  گروهـــی  همیشـــه  گویی 
ــتگیری  ــان دسـ ــد از آنـ ــر بایـ ــی خیـ ــز گروهـ ــه نیـ همیشـ
، فقـــر دیگـــر وضعیتـــی تاریخـــی و  کننـــد. در ایـــن تـــصور
قابـــل تغییـــر نیســـت؛ بخشـــی دائمـــی از طبیعـــت 

جامعه است.
امـــا اگـــر فقـــر طبیعـــی فـــرض شـــود، سیاســـت عدالـــت 
اجتماعـــی نیـــز معنـــای خـــود را از دســـت می‌دهـــد. 
ــئله  ــت؛ مسـ ــر نیسـ ــردن فقـ ــن بـ ــر از بیـ ــئله دیگـ مسـ
»مدیریـــت فقـــرا« اســـت. نظـــام رفاهـــی نیـــز ممکـــن 
اســـت جـــای خـــود را بـــه مجموعـــه‌ای از مؤسســـات 
خیریـــه بدهـــد کـــه هـــر کـــدام بخشـــی از پیامدهـــای 
محرومیـــت را کنـــترل می‌کننـــد. در ایـــن حالـــت، بـــه 
جـــای سیاســـتی کـــه افـــراد را از نیـــاز بـــه خیریـــه بی‌نیـــاز 
 
ً
کنـــد، نظامـــی ایجـــاد می‌شـــود کـــه خیریـــه را دائمـــاً

ضروری نگه می‌دارد.
روندهـــا  خطرناک‌تریـــن  از  یکـــی  زاویـــه،  ایـــن  از 
اگـــر  اســـت.  بـــا خیریـــه  رفاهـــی  جایگزینـــی دولـــت 
ـــالمندان،  ـــت از س ـــکن، حمای ـــت، مس آموزش، سلام
مســـئولیت  آنکـــه  به‌جـــای  بیـــکاران  و  کـــودکان 
ســـپرده  داوطلبانـــه  کمـــک  بـــه  باشـــند،  عمومـــی 
شـــوند، جامعـــه از منطـــق حـــق بـــه منطـــق صدقـــه 
حرکـــت می‌کنـــد. دولـــت می‌توانـــد از مســـئولیت خـــود 
ـــن  ـــی و خیری ـــه مدن ـــد جامع ـــد و اعلام کن ـــب بنشین عق
هرگـــز  خیرخواهـــی  امـــا  کـــرد.  خواهنـــد  پـــر  را  خلأ 
نمی‌توانـــد جـــای حـــق را بگیـــرد، زیـــرا کمـــک داوطلبانـــه 

نه پایدار است، نه همگانی و نه الزام‌آور.
ــر امروز ممکـــن اســـت کمـــک کنـــد و فـــردا نکنـــد؛  خیـ
ممکـــن اســـت بـــه بیمـــاری ســـرطان علاقه‌منـــد باشـــد 
بـــرای  نـــه؛ ممکـــن اســـت  بـــه ســـالمند تنهـــا  امـــا 
کـــودکان کمـــک جمـــع کنـــد امـــا بـــرای بیـــکاران نـــه. 
ــلیقه‌ای  ــه چنیـــن سـ ــد بـ سیاســـت عمومـــی نمی‌توانـ
 بـــرای آن ایجـــاد 

ً
وابســـته باشـــد. حـــق اجتماعـــی دقیقـــاً

شـــده کـــه ضروریـــات زندگـــی انســـان تابـــع میـــل، 
احساس یا سخاوت شخص دیگری نباشد.

خیریـــه حتـــی ممکـــن اســـت در مـــواردی بـــه ابـــزار 
ــه  ــود. ثروتمنـــدی کـ مشروعیـــت طبقاتـــی تبدیـــل شـ
بخـــش کوچکـــی از دارایی خـــود را وقـــف امور خیـــر 
می‌کنـــد، می‌توانـــد به‌عنـــوان چهـــره‌ای اجتماعـــی، 
اخلاقـــی و انسان‌دوســـت شـــناخته شـــود، بی‌آنکـــه 
دربـــاره منشـــأ ثروت، روابـــط کاری، میـــزان دســـتمزد 
ــه  ــایی کـ ــا امتیازهـ ــار یـ ــی، انحصـ ــرار مالیاتـ ــان، فـ کارکنـ
پرسشـــی  کرده‌انـــد،  کمـــک  او  ثروت  انباشـــت  بـــه 
ح شـــود. در چنیـــن حالتـــی، بخشـــش نه‌تنهـــا  مـــطر
ســـاختار نابرابـــر را تغییـــر نمی‌دهـــد، بلکـــه ممکـــن 

است برای آن مشروعیت اخلاقی نیز تولید کند.
ـــوان  ایـــن همـــان پارادوکـــس معروفـــی اســـت کـــه می‌ت
آن را چنیـــن بیـــان کـــرد: جامعـــه‌ای می‌توانـــد از فـــردی 
بابـــت بخشیـــدن یـــک میلیـــارد تومـــان تجلیـــل کنـــد، 
بی‌آنکـــه بپرســـد چگونـــه او صاحـــب هـــزار میلیـــارد 
لحظـــه  بـــر  اخلاقـــی  تمرکـــز  اســـت.  شـــده  تومـــان 
بخشـــش، امـــکان پرســـش از فراینـــد انباشـــت را 

کاهش می‌دهد.
کمـــک  ارزش  انـــکار  معنـــای  بـــه  البتـــه  نقـــد  ایـــن 
انســـانی در شـــرایط اضطـــراری نیســـت. اگـــر کودکـــی 
امروز گرســـنه اســـت، نمی‌تـــوان بـــه او گفـــت تـــا زمانـــی 
ــر  ــن. اگـ ــر کـ ــود صبـ ــادی اصلاح شـ ــاختار اقتصـ ــه سـ کـ
بیمـــاری هزینـــه درمـــان نـــدارد، کمـــک فوری می‌توانـــد 
مســـئله‌ای حیاتـــی باشـــد. بنابرایـــن مســـئله ایـــن 
ـــه هیچ‌کـــس کمـــک نکنـــد«.  نیســـت کـــه »هیچ‌کـــس ب
مســـئله ایـــن اســـت کـــه کمـــک اضطـــراری را بـــا عدالـــت 

اجتماعی اشتباه نگیریم.
خیریـــه در بهتریـــن حالـــت می‌توانـــد رنجـــی فوری را 
سیاســـت  جـــای  بـــه  اگـــر  امـــا  دهـــد؛  کاهـــش 
عدالت‌مـــحور بنشینـــد، خـــود می‌توانـــد بخشـــی از 
مشـــکل شـــود. جامعـــه مطلـــوب جامعـــه‌ای نیســـت 
کـــه در آن تعـــداد خیریه‌هـــا هـــر روز بیشـــتر شـــود، 
بلکـــه جامعـــه‌ای اســـت کـــه در آن مـــردم هرچـــه کمتـــر 
بـــرای ضروریـــات زندگـــی خـــود بـــه خیریـــه نیـــاز داشـــته 

باشند.
در واقـــع، شـــاخص موفقیـــت یـــک نظـــام عادلانـــه 
توزیع‌شـــده  معیشـــتی  بســـته‌های  تعـــداد  نبایـــد 
باشـــد، بلکـــه بایـــد تعـــداد خانواده‌هـــایی باشـــد کـــه 
دیگـــر بـــه بســـته معیشـــتی احتیـــاج ندارنـــد. موفقیـــت 
ــودک تحـــت پوشـــش  ــزاران کـ ــه هـ در ایـــن نیســـت کـ

مؤسســـات خیرخواهانـــه باشـــند؛ موفقیـــت در ایـــن 
بـــه  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی  ســـاختار  کـــه  اســـت 
گونـــه‌ای باشـــد کـــه هیـــچ کودکـــی بـــرای تحصیـــل، 

خوراک یا درمان محتاج لطف فرد دیگری نباشد.
از همیـــن رو، می‌تـــوان میـــان همبســـتگی اجتماعـــی و 
همبســـتگی  گذاشـــت.  تمایـــز  طبقاتـــی  خیریـــه 
طریـــق  از  جامعـــه  اعضـــای  یعنـــی  اجتماعـــی 
بیمـــه  عادلانـــه،  مالیـــات  عمومـــی،  ســـازوکارهای 
اجتماعـــی، خدمـــات عمومـــی و حمایـــت متقابـــل 
انســـانی  حداقل‌هـــای  زیـــر  کســـی  ندهنـــد  اجـــازه 
ـــه  ـــه لطـــف بالادســـت ب ســـقوط کنـــد. در اینجـــا کمـــک ن
مشـــترک  مســـئولیت  بلکـــه  پایین‌دســـت، 
ــه  ــا در خیریـ ــت. امـ ــر اسـ ــر یکدیگـ ــهروندان در برابـ شـ
ــان بخشـــنده و دریافت‌کننـــده  طبقاتـــی، شـــکاف میـ
ــی از  ــه بخشـ ــی ممکـــن اســـت بـ ــود و حتـ ــظ می‌شـ حفـ

هویت هر دو تبدیل شود.
بنابرایـــن نقـــد خیریـــه در نهایـــت نقـــد »مهربانـــی« 
ـــردی را  ـــی ف ـــه مهربان ـــت ک ـــه‌ای اس ـــد جامع ـــت؛ نق نیس
ــه  ــه بـ ــانی کـ ــد. انسـ ــادی می‌کنـ ــن عدالـــت نهـ جایگزیـ
 بخشـــی از مشـــکل 

ً
نیازمنـــد کمـــک می‌کنـــد الزامـــاً

مشـــخص  لحظـــه‌ای  در  او  کار  چه‌بســـا  نیســـت؛ 
ضروری و ارزشـــمند باشـــد. مشـــکل زمانـــی پدیـــد 
می‌آیـــد کـــه ســـاختار اجتماعـــی از همیـــن فضیلـــت 
فـــردی بـــرای فـــرار از پرســـش بزرگ‌تـــر اســـتفاده کنـــد: 
 در ایـــن موقعیـــت قـــرار 

ً
چـــرا ایـــن نیازمنـــد اساســـاً

گرفته است؟
خیریــه زمانــی خطرنــاک می‌شــود کــه فقیــر را سیــر کنــد 
امــا فقــر را طبیعــی بدانــد؛ بیمــار را درمــان کنــد امــا 
نظــام نابرابــر سلامــت را بــه چالــش نکشــد؛ هزینــه 
تحصیــل کــودک را بدهــد امــا دربــاره طبقاتی‌شــدن 
ــردازد  ــواده را بپ ــک خان ــاره ی ــد؛ اج ــکوت کن آموزش س
دســترس  از  را  مســکن  کــه  ســاختاری  دربــاره  امــا 

ج کرده پرسشی نکند. میلیون‌ها نفر خار
در نهایـــت، عدالـــت اجتماعـــی را می‌تـــوان در یـــک 
کـــرد: خیریـــه می‌پرســـد  از خیریـــه متمایـــز  جملـــه 
چگونـــه بـــه مـــحروم کمـــک کنیـــم؛ عدالـــت می‌پرســـد 

چرا او محروم شده است.
ح کنـــد،  جامعـــه‌ای کـــه فقـــط پرســـش نخســـت را مـــطر
جشـــن‌های  فـــراوان،  خیریه‌هـــای  اســـت  ممکـــن 
ســـخاوتمند  انســـان‌های  و  باشـــکوه  نیکـــوکاری 

بسیـــاری داشـــته باشـــد و در عیـــن حـــال نابـــرابری هـــر 
ـــر شـــود. امـــا جامعـــه‌ای کـــه پرســـش  روز در آن عمیق‌ت
دوم را جـــدی بگیـــرد، هـــدف خـــود را نـــه افزایـــش 
ــرار  ــانی قـ ــداد کسـ ــه کاهـــش تعـ ــن، بلکـ ــداد خیریـ تعـ
می‌دهـــد کـــه بـــرای زندگـــی شـــرافتمندانه محتـــاج 

خیرین‌اند.
آرمـــان عدالـــت، جامعـــه‌ای بـــا خیریه‌هـــای عظیم‌تـــر 
ــاز بـــه خیریـــه در آن  ــه نیـ ــه‌ای اســـت کـ نیســـت؛ جامعـ

هر روز کوچک‌تر شود.

تفاوت بنیادین خیریه و 
عدالت اجتماعی در این 

است که خیریه می‌پرسد 
چگونه به محروم کمک 

کنیم، اما عدالت 
می‌پرسد چرا او محروم 
شده است. اگر تأمین 
غذا، درمان، مسکن و 

آموزش به کمک 
داوطلبانه وابسته بماند، 
حق شهروندی جای خود 

را به بخشش می‌دهد و 
مسئولیت عمومی در 

برابر محرومان تضعیف 
می‌شود. خدمات 

عمومی و نظام تأمین 
اجتماعی باید به‌گونه‌ای 

طراحی شوند که 
دسترسی به نیازهای 

اساسی، وابسته به اراده 
و سلیقه خیرین نباشد.

شاخص موفقیت یک 
نظام عادلانه نباید تعداد 

بسته‌های معیشتی 
توزیع‌شده یا شمار افراد 
تحت پوشش خیریه‌ها 
باشد، بلکه باید کاهش 

تعداد خانواده‌هایی 
باشد که برای تأمین 

نیازهای اولیه زندگی به 
کمک دیگران 

وابسته‌اند. آرمان 
عدالت، جامعه‌ای با 
خیریه‌های عظیم‌تر 

نیست؛ جامعه‌ای است 
که نیاز به خیریه در آن هر 

روز کوچک‌تر شود. در 
چنین جامعه‌ای، کمک 

داوطلبانه همچنان 
ارزشمند است، اما دیگر 

جایگزین مسئولیت 
ساختاری دولت و حق 

برخورداری شهروندان از 
زندگی شرافتمندانه 

نخواهد شد.

دکتر جبرائیلی در لرستان از تغییر دکترین هسته‌ای و مقابله با سلطه دلار گفت

ایران و معادله بقا؛ توافق یا قدرت؟

ســفر دکتــر سیــد یاســر جبرائیلــی دبیــرکل حــزب نوین 
برگــزاری  بــا  لرســتان  اســتان  بــه  اسلامــی  تمــدن 
فعالــت  افتتــاح  و  حــزب  ایــن  اســتانی  همایــش 
تشــکیلات آن در اســتان و معارفــه مســئول حــزب در 
لرســتان همــراه شــد. در جریــان ایــن همایــش حجــت 
الاسلام و المســلمین مســعود مدهنــی بــه عنــوان 
اســتان  در  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب  مســئول 
لرســتان معرفــی شــد. در ادامــه متــن کامــل ســخنرانی 

دکتر جبرائیلی در این مراسم را خواهید داشت.

مــن چنــد کلمــه‌ای ناظــر بــه مســائل جــاری عــرض 
می‌کنــم و بعــد، نکاتــی را دربــاره فعالیــت حــزب در 
اســتان، ان‌شــاءالله عــرض خواهــم کــرد. نکتــه اول 
ناظــر بــه اظهــارات وزیــر خارجــه آمریکاســت کــه در 
ســخنرانی خــود در مقابــل بنــای آکروپولیــس آمــد و 
حرف‌هــایی زد کــه ایرانی‌هــا زمــان خشایارشــا آمدنــد و 
ایــن بنــا را ویــران کردنــد. در ادامــه، جریان‌هــای غــرب 
دارنــد ایــن‌طور القــا می‌کننــد کــه بلــه، ایرانی‌هــا قومــی 
ــرد  ــک نب ــا وارد ی ــتند و م ــدن‌سوز هس ــه تم ــتند ک هس
تمدنــی بــا این‌هــا هســتیم؛ بایــد از خودمــان در برابــر 
جنایتهــای  همــه  ادامــه  در  کنیــم.  دفــاع  ایرانی‌هــا 
بــود.  اقــدام  یــک  هــم  ایــن  آمریکایی‌هــا،  گذشــته 
می‌دانیــد، چون واقعیــت را نمی‌تواننــد روایــت کننــد، 
چیزی ندارنــد کــه روایــت کننــد، جعــل می‌کننــد. نــام 
 هــم یــک 

ً
فیلــم »۳۰۰« را احتمــالاً شــنیده بودیــد. اخیــراً

مجموعــه تلویزیونــی بــه اســم »سیلــو« ســاخته‌اند و 
در حــال پخــش اســت کــه بلــه، ایرانی‌هــا بــا بمــب اتمــی 
بــه آمریــکا حملــه کرده‌انــد و آمریکایی‌هــا رفته‌انــد در 
القــای  می‌کننــد؛  زندگــی  سیلوهــا  در  زیرزمیــن، 
وحشــت بــه جامعــه آمریــکا، بــرای اینکــه مــردم آمریــکا 
مرتکــب  منطقــه  در  دارنــد  کــه  جنایت‌هــایی  بــا  را 
می‌شــوند، همــراه کننــد. چنــد نکتــه هســت؛ در کنــار 
آن و هم‌زمــان بــا حرف‌هــای آقــای روبیــو، می‌بینیــم کــه 
اظهــارات وزیــر خارجــه اســبق و وزیــر خارجــه دولــت 
ــرای بقــا  ــد مــا ب دوازدهــم منتشــر می‌شــود کــه می‌گوی
یعنــی  کنیــم؛  امضــا  را  ترکمانچــای  برویــم  بایــد 
ترکمانچــای را یــک افتخــار می‌دانــد و می‌گویــد مــا بایــد 

برای بقا تن به چنین معاهداتی بدهیم.

نکتــه اول اینکــه آقــای روبیــو اشــتباه می‌کنــد. اشــتباه 
ایشــان هــم در ایــن اســت کــه آکروپولیــس فعلــی کــه 
دارد  و  ایســتاده  ویرانــه‌اش  ایشــان جــلوی  اکــنون 
آسیــب  خشایارشــا  حملــه  در  می‌کنــد،  ســخنرانی 
ندیــده اســت. آکروپولیــس فعلــی در نتیجــه بمبــاران 
ونیزی‌هــا ویــران شــد. زمــان حملــه خشایارشــا اصلاً 
ایــن  بلــه،  بــود.  ســاخت  حــال  در  آکروپولیــس 
قســمتش درســت اســت؛ خشایارشــا حملــه کــرده 
ــر  ــما دیگ ــت و ش ــگ اس ــر از جن ــت پ ــخ بشری ــود. تاری ب
در طول تاریــخ چیزی پیــدا نکردیــد کــه بــه ایرانی‌هــا 
نســبت بدهیــد؛ ایــران خشایارشــا را بهانــه کردیــد. 
ولــی مــا خیلــی چیزهــا داریــم کــه امروز زنــده، از جنایــات 
بــه  ونیزی‌هــا  کنیــم.  روایــت  شــما  بــرای  شــما، 
انبــار  آنجــا  کردنــد؛ عثمانی‌هــا  آکروپولیــس حملــه 
بــاروت داشــتند، بــه آنجــا حملــه کردنــد و انفجــار ایــن 
ایــن بنــای  بنــا شــد.  ایــن  باروت‌هــا باعــث ویرانــی 
ویران‌شــده نتیجــه حملــه ونیزی‌هاســت. بعــد شــما 
داریــد از تمــدن حــرف می‌زنیــد؟ آمریــکا ۲۵۰ ســال عمــر 
دارد، عزیــزان؛ در ۲۴۰ ســال از ایــن ۲۵۰ ســال درگیــر 

جنگ بوده است.
آن‌هــا  بــا  می‌شــود  و  می‌فهمنــد  این‌هــا  کــه  زبانــی 
گفت‌وگــو کــرد و از جنایــت پشیمانشــان کــرد، زبــان 
زور اســت؛ بایــد زور داشــته باشیــد. چون آقــای روبیــو 
هــم  مــن  اســت،  کــرده  اشــاره  قدیــم  یونــان  بــه 
می‌خواهــم یــک درس از یونــان قدیــم بــه آقــای ظریــف 
بدهــم کــه می‌گویــد مــا بایــد ترکمانچــای را امضــا کنیــم. 
یــک کتــابی توسیدیــد نوشــته اســت؛ توسیدیــد از 
مورخــان شــهیر یونــان باســتان اســت. اســتاد مــا، 
مرحــوم دکتر کریــم مجتهــدی، چهــره ماندگار فلســفه 
، زمانــی کــه دانشــجوی دکتری بودیــم، توصیــه کــرد کــه 
ایــن کتــاب را بخوانیــد. مــن همــان موقــع کتــاب را 
اســت؛  قــدرت  خوانــدم. توسیدیــد مبــدع مفهــوم 
اگــر  می‌گفتنــد  مــا  بــه  مجتهــدی  آقــای  یعنــی 
می‌خواهیــد بــا مفهــوم قــدرت آشــنا شویــد، برویــد 
توسیدیــد بخوانیــد. در ایــن کتــاب، جنگــی بیــن آتــن و 
اســپارت هســت؛ دو شــهر یونان بــا هــم درگیرنــد، آتن 
اســت.  جنــگ  ایــن  تاریــخ  کتــاب،  و  اســپارت،  و 
یــک‌سری  آتنی‌هــا  از  و  می‌آینــد  اســپارتی‌ها 
درخواســت‌هایی می‌کننــد؛ مثــل آمریــکای امروز کــه 
ــا،  ــه آق ــا دارد ک ــت‌هایی از م ــک‌سری درخواس ــده و ی آم
شــما هســته‌ای نداشــته باشیــد، موشــکی نداشــته 
کنیــد.  چــه  کنیــد،  چــه  را  مقاومــت  باشیــد، 
درخواســت‌هایی می‌دهنــد و می‌گوینــد مــردم آتــن، 
شــما یــا بایــد تســلیم شویــد و ایــن درخواســت‌های ما 

را اجابــت کنیــد، یــا بــه شــما حملــه می‌کنیــم و خلاصــه، 
جنــگ؛ یعنــی همیــن ادبیــات، ادبیــات همیــن امروز 

ماست.
پریکلــس، رهبــر آتــن، مــردم و لشــکریانش را جمــع 
می‌کنــد. آنجــا ســخنرانی‌ای دارد کــه مــن بخشــی از ایــن 
تبییــن  بخوانــم؛  شــما  بــرای  آورده‌ام  را  ســخنرانی 
دقیقــی از ماهیــت نظــام بین‌الملــل کــه ایــن آقــای 
پریکلــس ارائــه کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مــا بایــد قدرتمنــد شویــم. خطــاب بــه لشــکر و 
مایــل  بیشــتر  اســپارتیان  کــه  می‌گویــد  مردمــش 
بوده‌انــد دعــاوی را بــا جنــگ حل‌وفصــل کننــد. این‌هــا 
جنــگ  بــا  را  مســائل  بیشــتر  داشــتند  تمایــل 
امروز  آمریــکای  خوی  چنان‌کــه  کننــد؛  حل‌وفصــل 
همیــن اســت. اکــنون نیــز به‌عنــوان حکمــران و سرور، 
نــه به‌عنــوان هم‌ردیــف و برابــر، تظاهــر می‌کننــد و بــه ما 
فرمــان می‌دهنــد کــه از پوتیدیــا دســت برداریــم و بــه 
آیژینــا اســتقلال دهیــم و از تصمیمــی کــه دربــاره مــگارا 
یــک‌سری  بپوشیــم.  چشــم  اســت،  شــده  گرفتــه 
مناطــق هســتند؛ می‌گویــد این‌هــا را از مــا می‌خواهنــد. 
هیچ‌یــک از شــما خیــال نکنــد کــه اگــر مــا از تصمیــم 
خــود دربــاره مــگارا صرف‌نظــر نکنیــم، موضوعــی بــه 
ایــن کوچکــی ســبب بروز جنــگ می‌شــود و اگــر از 
تصمیــم خویــش چشــم بپوشیــم، جنــگ متوقــف 
می‌شــود. می‌گویــد خیــال نکنیــد کــه اگــر بــه حــرف 
این‌هــا گــوش کردیــم، جنــگ متوقــف می‌شــود، یــا اگــر 
باعــث  کوچکــی  ایــن  بــه  مســئله  نکردیــم،  گــوش 
جنــگ می‌شــود. اگــر بــرای ایــن مــوضوع در برابــر آن‌هــا 
پافشــاری نکنیــد، بــه تــصور اینکــه از تــرس تســلیم 
عنــوان  را  مهــم‌تری  مــوضوع  بی‌درنــگ  شــده‌اید، 
ایــن گفتیــد باشــد، چشــم،  بــه  اگــر  کــرد.  خواهنــد 
می‌گویــد بسیــار خــوب، مــن بــرای مســئله بعــدی 
می‌آیــم. ولــی اگــر دســت رد بــر سینــه آنــان بگذاریــد، 
همــچون  بایــد  شــما  بــا  کــه  داد  خواهیــد  نشــان 
هم‌قطــار و مســاوی خــود رفتــار کننــد. هــر ادعــایی کــه 
ج از حــق و قــانون در پی داشــته باشــد، جــز  قدرتــی خــار
قصــد بــرده ســاختن معنــی دیــگری نخواهــد داشــت. 
مــن از اشــتباهات خودمــان بیشــتر از قصــد ســوء 
باشــکوهی  ســخنرانی  خیلــی  بیمناکــم.  دشــمن 

است.
ایــن معنــا را در فرمایشــات حضــرت آقــا هــم بارهــا 
دیده‌ایــد. آقــای شــهید مــا می‌فرمودنــد خیــال نکنیــد 
کــه شــما از هســته‌ای عقب‌نشینــی کردیــد، این‌هــا 
تمــام می‌کننــد؛ مســئله بعــدی را می‌گذارنــد روی میــز، 
مســئله بعــدی را می‌گذارنــد روی میــز. درس شــما از 

آقــای ظریــف می‌گویــد  تاریــخ خیلــی جالــب اســت! 
گذشــته را فرامــوش کنیــم، بــه آینــده فکــر کنیــد. کــدام 
نکــرده  بنــا  خــودش  گذشــته  روی  را  آینــده  ملتــی 
اســت؟ کــدام تــدبیری متکــی بــه تجربــه و تاریــخ نبــوده 
اســت کــه شــما می‌گوییــد گذشــته را فرامــوش کنیــم؟ 
حــرف شــما ایــن اســت کــه برجــام را فرامــوش کنیــد. 
را  تحریم‌هــا  می‌خواهیــم  برجــام  بــا  مــا  می‌گفتنــد 
برداریــم؛ بعــد آمدنــد گفتنــد برجــام ســایه جنــگ را 
یــاد  آن  از  افتخــار  یــک  به‌عنــوان  بعــد  و  برداشــت 
می‌کننــد. نــه، در محیــط بین‌الملــل بایــد قدرتمنــد 

شد؛ زبان بین‌الملل هیچ زبانی جز زور نیست.
مــن خیلــی خوشــحال شــدم کــه حاج‌آقــای علی‌اکــبری 
را  بحــث  ایــن  تهــران  جمعــه  نمــاز  خطبه‌هــای  در 
منعکــس کردنــد کــه مــردم مطالبــه تغییــر دکتریــن 
ایشــان  از  دارنــد.  را  اسلامــی  جمــهوری  هســته‌ای 
تشــکر می‌کنــم؛ بلــه، مــردم ایــن مطالبــه را دارنــد. 
دیدیــد ترامــپ در ســخنرانی‌اش آمــد چه گفــت؟ گفت 
اگــر ایــران بمــب هســته‌ای داشــت، مــن امروز بایــد 
زنــگ مــی‌زدم و می‌گفتــم آقــا، اگر شــما مشــکلی، چیزی 
مقالــه‌ای  مــا  کنــم.  حــل  برایتــان  بفرماییــد  داریــد، 
اشــاعه«؛  طریــق  از  »صلــح  عنــوان  تحــت  نوشــتیم 
مبنــای پیمــان گســترش تســلیحات هســته‌ای یــا 
ان‌پی‌تــی را آنجــا زیــر ســؤال بردیــم. مقالــه پژوهشــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــما دروغ می‌گویی ــه ش ــت ک ــده اس ــاپ ش چ
پیمــان بــرای جلــوگیری از جنــگ اســت؛ ایــن پیمــان 
بــرای جلــوگیری از صلــح اســت. ایــن پیمــان بــرای ایــن 
اســت کــه شــما دیگــران را از دســتیابی بــه سلاح‌هــای 
دلتــان  وقــت  هــر  بتوانیــد  تــا  بازبداریــد  بازدارنــده 
خواســت بــه آن‌هــا حملــه کنیــد. مســئله آمریکایی‌هــا 
اصلاً بــا مــا ایــن نیســت کــه مــا یــک موقــع بــه آن‌هــا 
حملــه هســته‌ای بکنیــم؛ دروغ می‌گوینــد. مســئله 
ــا مــا ایــن اســت کــه یــک  آمریــکا در برنامــه هســته‌ای ب
روزی نتواننــد بــه مــا حملــه کننــد. می‌گویــد اگــر این‌هــا 
سلاح داشــته باشــند، مــا نمی‌توانیــم بــه آن‌هــا حملــه 
ــر  ــم ه ــن بتوان ــا م ــد ت ــلح باشی ــد مس ــما نبای ــم. ش کنی
کنــم؛  حملــه  شــما  بــه  بخواهــد  دلــم  وقــت 
مسئله‌شــان ایــن اســت. وگرنــه جمــهوری اسلامی در 
طول تاریــخ خــودش بــه کــشوری تجــاوز نکــرده اســت 
مــا  پیــرامون  در  شــما  کرده‌ایــد.  تجــاوز  شــما  و 
، الحمــدلله، بــا خــاک  پایگاه‌هــایی ســاخته‌اید کــه امروز
یکســان شــده‌اند و بــاز هــم اگــر غلطــی بکنیــد، بــاز هــم 
پایگاه‌هایتــان را بــا خــاک یکســان می‌کنیــم. شــما از 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــه غلط ــما چ ــد؛ ش ــه بروی ــن منطق ای
می‌کنیــد؟ جمــع کنیــد و برویــد. راه مقابلــه بــا این‌هــا 

قــدرت اســت؛ بایــد تحصیــل قــدرت کــرد، نــه تجویــز 
توافق.

کــدام توافــق، کــدام مذاکــره بــرای بقــا؟ آقــای ظریــف 
می‌گویــد مــا بــرای بقــا بایــد توافــق کنیــم. شــما بــرای 
کــه  کــشوری  برابــر  در  شویــد،  قدرتمنــد  بایــد  بقــا 
هیچ‌وقــت از تجــاوز سیر نشــده، از غــارت سیر نشــده 
اســتکباری  ماهیــت  تجلــی  عریان‌تریــن  ترامــپ  و 
آمریکاســت. شــما می‌گوییــد برویــم توافــق کنیــم کــه 
باقــی بمانیــم؟ شــما اگــر دنبــال بقــا هــم هســتید، راه 
اشــتباه انتخــاب کرده‌ایــد؛ لــذا بایــد قدرتمنــد شــد. 
کــه  هســتم  کســانی  جملــه  از  هــم  خــودم  مــن 
درخواســت ایــن را دارم کــه مــا دکتریــن هســته‌ای‌مان 
را تغییــر بدهیــم. آخریــن ســخنرانی رهبــر شــهیدمان 
ملاک  مــا  بــرای  کــه  آذربایجــان،  مــردم  دیــدار  در  را 

زبان بین�الملل جز قدرت 
نیست؛ برای بقا باید 

 قدرتمند شویم
دبیرکل حزب تمدن نوین 

اسلامی با تأکید بر 
ضرورت تقویت قدرت 

 بازدارندگی کشور گفت:
تجربه تاریخی نشان 

می‌دهد عقب‌نشینی در 
برابر زیاده‌خواهی 
دشمن، به پایان 

مطالبات او منجر 
نمی‌شود. آمریکا پس از 
، خواسته‌های  هر امتیاز

ح می‌کند و  جدیدی را مطر
به‌دنبال محدود کردن 
توان ایران است. برای 

حفظ استقلال و امنیت 
، باید به‌جای تجویز  کشور

توافق، مسیر کسب 
قدرت را دنبال کنیم.

مشکلات اقتصادی 
کشور را نمی�توان به 

یم و جنگ نسبت  تحر
 داد

دبیرکل حزب تمدن نوین 
اسلامی با انتقاد از 
سیاست‌های ارزی 
دولت‌ها، گرانی‌ها را 
نتیجه تصمیمات 

اقتصادی دانست. وی 
خ  تأکید کرد که افزایش نر

، فشار سنگینی بر  ارز
معیشت مردم وارد کرده 
و موجب افزایش قیمت 

کالاها شده است. به 
گفته جبرائیلی، جریان 

تحریف می‌کوشد 
مشکلات اقتصادی را به 

جنگ و تحریم نسبت 
دهد. او اصلاح 

سیاست‌های اقتصادی و 
مقابله با الگوهای 

نابرابری‌ساز را ضرورتی 
اساسی برای کشور عنوان 

کرد.
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حکمران رسانه
 شماست،

در انتشار آن 
مشارکت کنید

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
سیدیاسر جبرائیلی 

یر نظر شورای سردبیری ز

چاپخانه: 
ــاپ ایران کهن  مجتمع چ
88344387-54889000

i n f o @ h o k m r a n . c o m پست الکترونیک: 

آدرس:
خ انقلاب، خ مــنیری جاوید، پلاک 87، 

7، واحد 704 طبقــه

کدپســتی : 1314663636

بــه  مــا  کــشور  کــه  فرمودنــد  بخوانیــد؛  اســت، 
تســلیحات  دارد؛  نیــاز  بازدارنــده  تســلیحات 

بازدارنده.
ــار گذاشـــتن اصول انـــقلاب  ــر نتیجـــه کنـ ایـــن طرز فکـ
اسلامـــی و گرایـــش بـــه بینـــش و منـــش غربی اســـت. 
ایـــن بینـــش و منـــش غربی در کـــشور مـــا سربـــاز 
فـــراوان دارد؛ جســـارت بـــه محضـــر علمـــا نباشـــد؛ 
معمـــم، ریـــش‌دار، صاحـــب ذکـــر و قائم‌اللیـــل، کـــه 
اسلام را بـــه احـــکام فـــردی خلاصـــه کرده‌انـــد؛ چیزی 
کـــه امـــام خمینـــی علیـــه آن قیـــام کـــرد. نمی‌دانـــم 
کتـــاب »ولایـــت فقیـــه« امـــام را خوانده‌ایـــد یـــا نـــه ایـــن 
کتـــاب را بخوانیـــد. در صفحـــات نخســـتین کتـــاب 
»ولایـــت فقیـــه« کـــه درس‌هـــای امـــام در نجـــف اســـت، 
امـــام می‌گویـــد کـــه آقـــا، بـــالای ۹۰ درصـــد احـــکام اسلام، 
تأسیـــس  فلســـفه  اصلاً  اجتماعی‌انـــد؛  احـــکام 
ــی اسلام  ــکام اجتماعـ ــرای احـ ــی، اجـ ــت اسلامـ حکومـ
اســـت. شـــما نمی‌توانیـــد بـــا نظامـــات ســـرمایه‌داری 
ـــا تقلیـــد کورکورانـــه،  غربی وارداتـــی میرزا ملکم‌خانـــی، ب
احـــکام اجتماعـــی  غـــرب،  از  کورکورانـــه  ترجمـــه  بـــا 
اسلام را عملیاتـــی کنیـــد. مـــا اگـــر بیاییـــم مســـتحبات و 
ــات غربی  ــم و نظامـ ــل کنیـ ــردی اسلام را عمـ ــکام فـ احـ
مثـــل نســـخه‌های صنـــدوق بین‌المللـــی پول را در 
ـــد  ـــه مقص ـــم، ب ـــرا می‌کنی ـــادی اج ـــکل جه ـــه ش ـــشور ب ک

می‌رسیم؟ نه.
، غلامرضــا افشــردی، حســن  شــهید بــاقری بزرگــوار
بــاقری، جملــه‌ای داشــت؛ می‌فرمــود کــه جبهــه حــق 
بــا ابزارهــای باطــل نمی‌توانــد بــه پیروزی برســد. مــا 
نمی‌توانیــم بــا ابزارهــای باطــل بجنگیــم. شــما انــقلاب 
اسلامــی را تأسیــس کردیــد، ادعــا کردیــد کــه جمــهوری 
مــن  کــه  کردیــد  ادعــا  کرده‌ایــد،  تأسیــس  اسلامــی 
آمــده‌ام احــکام اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام را پیــاده کنــم؛ از 
و  راه  تــا  سلامــت،  نظــام  تــا  آموزش‌وپرورش 
شهرســازی، تــا الــگوی ســبک زندگــی، تــا بورس، بانک 
اینجــا  آمدیــد  را  غربی  نظامــات  تمــام  بیمــه،  و 
پیاده‌ســازی کردیــد. مــا اشــتباه کردیــم و بــه تعبیــر آقــا 
در بیانیــه گام دوم، خصلــت یــک موجــود زنــده ایــن 
اســت کــه آمــاده تصحیــح اشــتباهات خودش اســت. 
اینکــه مــا بیاییــم از اشــتباهاتمان هــم بــت بســازیم و 
ــقوط  ــه س ــت، مقدم ــقوط اس ــاز س ــن آغ ــتیم، ای بپرس

است؛ بگوییم نه، ما خطا نکردیم.
یــک اتفــاق تلــخ در دولــت شــهید رئیســی، کــه دولــت 

مســئولیت  دولــت  در  مــن  افتــاد.  بــود،  مــا  خــود 
نداشــتم، امــا بــه شــهید رئیســی عزیــز خیلــی ارادت 
داشــتم؛ ایشــان هــم بــه مــن خیلــی محبــت داشــت و 
بــا ایشــان مرتبــط بــودم. در دولــت شــهید  خیلــی 
رئیســی، حــذف ارز ۴۲۰۰ و چنــد برابــر کــردن ارز ۴۲۰۰، 
آقــای  دولــت  در  شــد.  ســنگین  تورم  باعــث 
اتفــاق   ۲۸۵۰۰ ارز  بــا  سیاســت  همــان  پزشــکیان، 
افتــاد. ســردار رضاییــان، فرمانــده اطلاعــات فراجــا، در 
ــه  ــوادث ۱۴۰۱، فتن ــه ح ــع ب ــزارش راج ــرای گ ــه‌ای ب جلس
۱۴۰۱، می‌گفــت این‌هــایی کــه مــا بازداشــت کردیــم 
مســئله  کیســت؛  امینــی  مهســا  نمی‌داننــد  اصلاً 
اقتصــادی دارنــد و بــه خیابــان آمده‌انــد. بلــه، بــا یــک 
جرقــه فرهنگــی، بــا یــک بهانــه فرهنگــی، ایــن شورش 
ــه همیــن  ــاد. آقــای شــهید مــا در واکنــش ب اتفــاق افت
فتنــه ۱۸ و ۱۹ دی، تعبیــر عمیقــی داشــتند؛ فرمودنــد 
کــه مگــس روی زخــم می‌نشینــد. اگــر مــا خودمــان 
اشــکال نداشــته باشیــم، خودمــان جراحــت ایجــاد 
دشــمن  فلان  و  بیگانــه  رســانه‌های  ایــن  نکنیــم، 

نمی‌توانند غلطی بکنند.
چــک  یــک  متعــال  خــدای  کــه  نکنیــد  خیــال 
ملــت  ای  اســت  گفتــه  و  داده  مــا  بــه  ســفیدامضا 
شریــف ایــران، ای حکومــت جمــهوری اسلامــی، شــما 
خیالتــان راحــت؛ اگــر دیگرانــی در کشورهــای دیگــر 
رفتنــد بــالای ســاختمان ۲۰۰ طبقــه، خودشــان را پــرت 
کردنــد و هیــچ‌چیزی از آن‌هــا باقــی نمانــد و لــه شــدند، 
شــما بــا خیــال راحــت بپریــد، تــوکل کنیــد بــه خــدا؛ 
شــما چون جمــهوری اسلامــی هســتید و مســلمان 
هســتید، هیچ‌چیزتــان نمی‌شــود! نــه، اصلاً خــدای 
 خــدای 

ً
متعــال چنیــن تضمینــی نــداده اســت. اتفاقــاً

زمیــن  در  برویــد  کــه  اســت  فرمــوده  متعــال 
جســت‌وجو کنیــد و خلاصــه، تجربــه کســب کنیــد؛ 
عاقبــت کســانی را کــه قبــل از شــما بودنــد، ببینیــد. 
مــن چنــد ســال اســت کــه دارم می‌گویــم آقــا، بشــار 
کــرد؛  اجــرا  را  اســد در سوریــه همیــن سیاســت‌ها 
خ  حــقوق نیروهــای نظامــی و امنیتــی مــا بــا افزایــش نر
؛  انــگار نــه  انــگار  ارز دارد بی‌ارزش می‌شــود. هیــچ، 
انــگار داریــد بــا در و دیــوار صحبــت می‌کنیــد. عزیــزان، 
کــه حــضور  و در مقامــی  مــن مســئولیت داشــتم 
داشــتم، خیلــی تلاش کــردم کــه ایــن اصلاحــات را در 
یــک  چون  نشــدم،  موفــق  بدهــم؛  انجــام  کــشور 

دست صدا نداشت.
هــدف مــا از اینکــه آمدیــم و حــزب تأسیــس کردیــم، 
ــدرت  ــب ق ــا کس ــدف م ــت؛ ه ــش آقاس ــن فرمای همی
نیســت، گام اول و بزرگ مــا گفتمان‌ســازی اســت. 
گفتمان‌ســازی یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه شــما کاری 
یــک  بــه  مــردم،  عمــوم  مــردم،  قاطبــه  کــه  بکنیــد 
ــه  چیزهــایی معتقــد و باورمنــد شــوند. وقتــی مــردم ب
ــا  ــا م ــع ی ــدند، آن موق ــد ش ــات معتق ــک‌سری اصلاح ی
انجــام  را  اصلاحــات  می‌آیــد،  هرکــس  دیــگری،  یــا 
می‌دهــد. امــا اگــر اعتقــاد عمومــی، بــاور عمومــی، یــک 
چیــز دیگــر شــد و قلــوب و اذهــان مــردم در تســخیر 
، معیشــت‌سوز و  اندیشــه‌های وارداتــی خانمــان‌سوز
نابرابری‌ســاز بــود، آن موقــع نمی‌شــود کاری کــرد. مــا 
اول بایــد بــه مــردم بینــایی ببخشیــم؛ بینــایی کــه 

بخشیدیم، مردم راه خودشان را پیدا می‌کنند.

الــگویی کــه امــام خمینــی پیــش روی مــا گذاشــت، بــه 
گاه  نظــرم بهتریــن الگوســت؛ امــام شروع کــرد بــه آ
کــردن مــردم بــرای مبــارزه بــا طاغــوت. لیبرالیســم هــم 
ــا طاغــوت، شیــوه  ــارزه ب ــرای مب یــک طاغــوت اســت. ب
امــام تبییــن بــود، روشــنگری بــود. آقــای شــهید مــا 
هــم می‌گفتنــد تــا زمانــی کــه یــک چیزی در جامعــه 
تبدیــل بــه گفتمــان نشــود، محــال اســت کــه محقــق 
شــود. مــا بایــد ایــن ادبیــات را تبدیــل بــه گفتمــان 
کنیــم. اینکــه خیــال کنیــم اکــنون، مــثلاً چنــد نفــر 
جمــع شویــم، برویــم دولــت را بگیریــم، مجلــس را 
حــل  والله  شــد،  خواهــد  حــل  مســئله  بگیریــم، 
نخواهــد شــد. کســانی کــه خیــال می‌کننــد مــا اینجــا 
بــرای ایــن جمــع شــده‌ایم کــه برویــم مجلــس و دولــت 
ــد.  ــی کنن ــا خداحافظ ــا م ــنون ب ــن اک ــم، از همی را بگیری
گاه کنیــم. بــه قول حضــرت  مــا آمده‌ایــم اول مــردم را آ
آقــا، اگــر پرچــم ایــن گفتمــان در جامعــه بلنــد شــد و 
 
ً
مــردم بــه ایــن گفتمــان گرایــش پیــدا کردنــد، طبیعتــاً

در انتخابات هم این گفتمان رأی می‌آورد.
خواهــش مــن از تک‌تــک شــما عزیــزان ایــن اســت: 
بیاییــد کمــک کنیــد، بیاییــد بــه ایــن گفتمــان مســلط 
بــه جنــگ  گاهــی دســت بگیریــد و  آ شویــد، سلاح 
جهــل برویــد. مــا اکــنون در ســایت حــزب، مدرســه 
ــه  ــع ب ــش راج ــر جهانبخ ــای دکت ــم؛ دوره‌ه ــحول داری ت
زیست‌شــهر، دوره‌هــای مهنــدس کمالــی راجــع بــه 
انفــال  بــه  راجــع  قنبریــان  آقــای  دوره  و  اشــتغال 
آیــت‌الله احمدعلــی یوســفی، مدیــر  هســت. خــدا 
مرکــز راهــبری اقتصــاد مقاومتــی حوزه علمیــه قــم را 
ــی  ــد اصلاحات ــه داد؛ گفتن ــد و اطلاعی ــه آم ــد ک ــظ کن حف
کــه آقــای جبرائیلــی دارد دنبــال می‌کنــد، کاملاً مبتنــی 
بــر قــانون اساســی و معــارف انــقلاب اسلامــی اســت. 
مــا این‌هــا را از آســمان نیاورده‌ایــم؛ قــانون اساســی 
انــقلاب  ثمــره  و  رهــاورد  مقــدس،  ســند  ایــن  مــا، 
اسلامــی اســت کــه مهــجور اســت. مــا می‌خواهیــم 
خــاک را از روی ایــن قــانون اساســی کنــار بزنیــم، پرچــم 
قــانون اساســی را دســت بگیریــم و مفــادش را در 
کــشور محقــق کنیــم. شــما بایــد کمــک کنیــد و اولیــن 
تغییــر  و  دادن  آموزش  و  دیــدن  آموزش  قدمــش 

دادن فکرهاست.
کــه مشــکلات  جریــان تحریــف دنبــال ایــن اســت 
اقتصــادی امروز مــا را بینــدازد گــردن تحریــم، بینــدازد 
گــردن جنــگ؛ و ایــن دروغ اســت. نــه مشــکلاتمان بــه 
ایــن  ربــط دارد و  بــه تحریــم  نــه  جنــگ ربطــی دارد، 
و  اصولگــرایی  اردوگاه  دو  هــر  در  تحریــف  جریــان 
اصلاح‌طلبــی هســت. دیدیــد بــرادری کــه آمــد و گفــت 
آقــا، مــن پوشــک را قبــل از جنــگ این‌قــدر می‌خریــدم، 
بعــد از جنــگ چنــد برابــر شــده اســت؟ در صورتــی کــه 
اظهــارات  اســت،  موجــود  جنــگ  از  قبــل  اســناد 
گــزارش  اســت،  موجــود  دولــت  ســخنگوی 
همیــن  نتیجــه  در  اســت؛  موجــود  خبرگزاری‌هــا 
گران‌ســازی ارز بــود کــه پوشــک گــران شــد. پوشــک را 
جنــگ گــران نکــرد؛ پوشــک را آقــای پزشــکیان و آقــای 
قالیبــاف بــا گران‌ســازی ارز گــران کردنــد. چــطور شــده 
اســت کــه روسیــه تحــت تحریــم و جنــگ، کــه بــا کل 
غــرب در اوکرایــن می‌جنگــد، ۵ یــا ۶ درصــد تورم دارد؛ 
شــما کــه درگیــر جنــگ و تحریــم هســتید، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ 

درصد تورم دارید؟
حــالا عــده‌ای مخالف‌انــد، عــده‌ای ناراحت‌انــد؛ شروع 
کرده‌انــد و دارنــد می‌گوینــد ایــن حرف‌هــا کمونیســتی 
حاکمیــت  بــه  انفــال  می‌گوییــم  مــا  اینکــه  اســت. 
برگــردد، ایــن حرف‌هــا کمونیســتی اســت؛ اینکــه مــا 
ایــن  کنیــد،  دلارزدایی  اقتصــاد  از  می‌گوییــم 
ــکا  ــم دلار آمری ــا می‌گویی ــه م ــت؛ اینک ــتی اس کمونیس
همــان  ایــن  نباشــد،  حاکــم  ایــران  اقتصــاد  بــر 
دولــت  می‌گوییــم  مــا  اینکــه  اســت؛  کمونیســتی 
نظــارت کنــد، از ارزش پول ملــی صیانــت کنــد، ایــن 
ایــن  و  اســت  اقتصــاد  آزادی  در  دولــت  دخالــت 
کمونیســتی اســت. امــام خمینــی، رحمــت‌الله علیــه، 
جــواب ایــن حرف‌هــا را داده اســت. امــام در یکــی از 
نفــع  بــه  کــه  همیــن  کــه  می‌فرمایــد  فرمایشــاتش 
مســتضعفین و محرومین ســخن گفته می‌شــود و از 
صحبتــی  مــردم  حــقوق  غاصبیــن  و  کاخ‌نشین‌هــا 
می‌شــود، می‌گوینــد ایــن همــان کمونیســم اســت. 
کــه  بداننــد  بایــد  ایــران  انــقلابی  نظــام  مســئولین 
، بــرای از بیــن بــردن انــقلاب ـــ  عــده‌ای از خــدا بی‌خبــر
هدفشــان از بیــن بــردن انــقلاب اســت، از خــدا هــم 
و  فقــرا  بــرای  بخواهــد  کــه  را  هرکــس  ـــ  بی‌خبرنــد 
مســتمندان کار کنــد و راه اسلام و انــقلاب را بپیمایــد، 

 کمونیست و التقاطی می‌خوانند.
ً
فوراً

می‌گوینــد  کــشور  در  این‌هــا  ســرکرده  و  لیبرالهــا 
مــا  یعنــی  اســت؛  کمونیســتی  اساســی  قــانون 
می‌گوییــم قــانون اساســی بایــد اجــرا شــود، این‌هــا 
می‌گوینــد نــه، ایــن قــانون اساســی کمونیســتی اســت 
ــره  ــی ثم ــانون اساس ــن ق ــم. ای ــار بگذاری ــد آن را کن و بای
خون شهداســت و از آن نخواهیــم گذشــت؛ میثــاق 
مشــترک ملــت ماســت. قــانون اساســی بــرای شــما 
ملــت ایــران یــک‌سری حقوقــی در نظــر گرفتــه اســت 
بــازار  کالای  بــه  تبدیــل  را  حــقوق  ایــن  این‌هــا  کــه 
و  درمــان  مســکن،  جملــه  از  کرده‌انــد؛ 
آموزش‌وپرورش. اصول ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۳ و ۴۴ قــانون 
اساســی تکلیــف خیلــی چیزهــا را روشــن کــرده اســت. 
یــک  لیبــرال،  ســرمایه‌داری  جریــان  بــا  مــا  درگیری 
درگیری تمدنــی و نــزاع مکتبــی اســت. بحــث بــر ســر 
تدویــن راهــکار نیســت کــه آن‌هــا می‌گوینــد راهــکار 
ایــن اســت، مــا می‌گوییــم نــه، راهــکار یــک چیــز دیگــر 
اســت؛ دعــوا بــر ســر مــسیری اســت کــه بایــد برویــم. ما 
می‌گوییــم مسیــر انــقلاب اسلامــی و قــانون اساســی، 

این‌ها می‌گویند نه، مسیر مکتب فریدمن.
و  برویــم  تفکــر  ایــن  جنــگ  بــه  بایــد  مــا  عزیــزان، 
نگیریــد؛  دســت‌کم  را  خودتــان  می‌کنــم  خواهــش 
در  شــما  جنگیــدن  هســتید.  مهــم  شــما  تک‌تــک 
فضــای مجــازی و حقیقــی لازمــه ایــن جنــگ اســت. اگــر 
زمــان جنــگ تحمیلــی بــود و اکــنون بــه کــشور تجــاوز 
شــده بــود، همــه می‌فهمیدیــم بایــد برویــم آموزش 
نظامــی ببینیــم، سلاح دســت بگیریــم و بــه جنــگ 
ایــن جنــگ، متأســفانه این‌قــدر ملمــوس  برویــم. 
نیســت. ولــی تــا می‌گوییــم بیاییــد در جنــگ شــناختی 
ــد  ــد، می‌گوین ــد و بجنگی ــی شوی ــه سلاح آگاه ــز ب مجه
توطئه‌هــای  ایــن  مراقــب  دارد؟  تــأثیری  چــه  حــالا 
مســئولیت‌زدا باشیــد؛ در هــر جــایی، در هــر ســنی، در 
هــر صنفــی هســتید، بیاییــد ایــن معــارف انــقلاب 

اسلامــی را آموزش ببینیــد، مبانــی را بدانیــد، شــبهات 
بــه  کمــک  بــه  کنیــد  شروع  و  کنیــد  رفــع  را 

گفتمان‌سازی.
سیاســت عــلوی بــر آگاهــی مــردم اســتوار اســت و 
سیاســت اموی بــر جهــل مــردم ســوار اســت. احتمــالاً 
کــه  دیده‌ایــد  را  سریــال  یــا  فیلــم  از  ســکانس  آن 
عمروعــاص دارد بــا معاویــه صحبــت می‌کنــد؛ معاویــه 
ــم؟  ــه داری ــا چ ــی م ــرّّان عل ــمشیر ب ــر ش ــد در براب می‌گوی
می‌گویــد جهل جماعــت. اگــر توانســتند مــردم مــا را در 
جهــل نگــه دارنــد، سیاســت‌های اموی را اینجــا پیــاده 
خواهنــد کــرد. اگــر مــا توانســتیم مــردم را آگاه کنیــم، 
بیــدار کنیــم، بینــا کنیــم، آن موقــع زمینــه بــرای تحقــق 
حــقوق و سیاســت عــلوی در کــشور فراهــم خواهــد 
شــد. مــا معتقدیــم کــه فرزنــدان خمینــی و خامنــه‌ای، 
ان‌شــاءالله امــام سیــد مجتبــی را یــاری خواهنــد کــرد. بــا 
کــه  دارم  یقیــن  می‌بینــم،  ایشــان  از  کــه  مواضعــی 
ان‌شــاءالله بــه شــرط آگاهــی ملــت، بــه شــرطی کــه 
مــردم بــه همــان شــکلی کــه در خیابــان حــضور دارنــد، 
بیاینــد ایــن اصلاحــات اقتصــادی را مطالبــه کننــد، اگــر 
آمــد.  آمــد، ان‌شــاءالله پیروزی هــم خواهــد  روز  آن 
ُ مََــنْْ  يََنْْــصُُرََّ�نَّ اللَّهُ��

َ
خــدای متعــال می‌فرمایــد کــه »وََلَ

يََنْْصُُــرُُهُُ«. شــما اگــر خــدای متعــال را نصــرت کردیــد، 
کــرد.  خواهــد  نصــرت  را  شــما  هــم  متعــال  خــدای 
نصــرت خــدای متعــال یعنــی تلاش بــرای تحقــق آنچــه 
خــدا می‌خواهــد و خدمــت بــه خلــق خــدا و مردمــی کــه 

عیالالله هستند.
ــن  ــم و مطمئ ــت کنی ــردم خدم ــن م ــه ای ــم ب ــا آمده‌ای م
هســتیم کــه اگــر توانســتیم دنیــای مــردم را بســازیم، 
حــل  را  اقتصادی‌شــان  مشــکلات  توانســتیم  اگــر 
توانســت  خواهیــم  ان‌شــاءالله  موقــع  آن  کنیــم، 
ــبیری  ــا تع ــم. آق ــرف بزنی ــم ح ــردم ه ــگ م ــاره فرهن درب
دارنــد؛ بخوانیــد، در ســایت حــزب هــم هســت. دوره 
مــن  گذاشــته‌ایم.  را  شــهید  امــام  بیانات‌خوانــی 
خواهــش می‌کنــم بــا دقــت بیانــات آقــا را بخوانیــد کــه 
معــارف و گنجینــه معارفــی انــقلاب اسلامــی اســت. 
رکورددار  دنیــا،  در  تاریــخ  رهبــران  میــان  در  آقــا 
والــسلام  سخنرانی‌هاســت.  و  بیانــات  بیشــترین 

علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

هدف حزب تمدن نوین 
اسلامی کسب قدرت 

نیست؛ گفتمان�سازی 
 اولویت ماست

دبیرکل حزب تمدن نوین 
اسلامی با تشریح اهداف 

این تشکل سیاسی، 
گاهی‌بخشی عمومی را  آ

اولویت فعالیت‌های 
حزب دانست. وی گفت 

پیش از حضور در 
رقابت‌های انتخاباتی، 

باید مبانی فکری و 
ضرورت اصلاحات 

اقتصادی در جامعه 
تبیین شود. به اعتقاد 

جبرائیلی، اصلاحات 
زمانی به نتیجه می‌رسد 
که به مطالبه عمومی و 

باور مشترک مردم تبدیل 
شود. او از اعضای حزب 

خواست با آموزش، 
روشنگری و فعالیت در 

فضای مجازی و حقیقی به 
گسترش این گفتمان 

کمک کنند.

قانون اساسی میثاق 
مشترک ملت است؛ 

حقوق مردم نباید کالای 
 بازار شود

دبیرکل حزب تمدن نوین 
اسلامی با تأکید بر 

ضرورت اجرای قانون 
اساسی، آن را ثمره انقلاب 

اسلامی و خون شهدا 
دانست. وی با اشاره به 
اصول مرتبط با مسکن، 
درمان، آموزش و عدالت 

اقتصادی، خواستار 
تحقق حقوق عمومی 

مردم شد. جبرائیلی 
تصریح کرد که نباید 

خدمات اساسی و حقوق 
قانونی شهروندان به 

کالاهایی وابسته به توان 
مالی افراد تبدیل شوند. 
او تقابل با اندیشه‌های 

سرمایه‌داری لیبرال و 
بازگشت به ظرفیت‌های 

قانون اساسی را از 
محورهای اصلی 

اصلاحات دانست.


